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Abstract: For the term ontology from philosophy, there has been used 
various equations in non-philosophical texts (artificial intelligence, 
information sciences, semantic web, etc.). These equations show that 
there is lexical confusion for both parts of this terminology (being and 
beings for the first part, and logy, graphy and mapping for the second 
one). The purpose of this survey is studying in this confusion, the reasons 
of selecting such equations and finally to obtain a suitable, accurate, 
documented and rational equation for this term. Research methodology is 
documentary/library to determine the correctness of equations of ontology. 
In this regard, two types of texts have been explored: 1) non-philosophical 
Persian texts about ontology, and 2) philosophical texts about Martin 
Heidegger’s views.
Examining 112 non-philosophical Persian texts, showed that more than 
half of the equations were assigned to “Hastishenasi”, which was to be 
expected because it is an accurate translation of the ontology. But the 
tendency of authors to use “Hastanshenasi” and “Hastannegari” in 
recent years, shows the understanding of the difference in the meaning 
of this concept in the philosophical and non-philosophical fields. Most of 
authors have only mentioned that “ontology comes from philosophy” and 
a few authors have stated the reason for choosing the equivalent. For 
the second part of this concept, Hori’s, Fadaei’s and Lynch’s reasons do 
not leave any doubt in the acceptance of “Negari” instead of “Shenasi”. 
But for the first part of this term, regarding Heidegger’s persistence in 
distinguishing between “being/existence” and “beings/ entities”, it is 
necessary to separate the using this concept in philosophical and non-
philosophical domains, by preferring “Hastan” to “Hasti”. Then the author 
suggests “Hastannegari” for non-philosophical texts.
Due to Heidegger’s critique to Aristotle’s categorization for integrating of 
possible states of beings, we must be more careful in using and quoting 
this theory in non-philosophical texts. 
Finally, despite the above results and even the existence of the countless 
sources in the field of Science and Technology Studies (STS), the author 
raises a new question: is the term (ontology) appropriate for what we do in 
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non-philosophical texts and couldn’t we select an independent term without borrowing this 
term from philosophy? In order to answer this question, the author suggests an independent 
research, especially by studying on lexical sources and linguistic theories.
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ــوژی« مأخــوذ از فلســفه، معادل هــای مختلفــی در  ــرای اصطــلاح »انُتول ــده: ب چکی
ــز آن(  ــی و ج ــات، وب معنای ــوم اطلاع ــی، عل ــوش مصنوع ــفی )ه ــون غیرفلس مت
ــن اصطــلاح،  انتخــاب شــده اســت. گذشــته از انتخــاب شــکل آوانگاری شــدة ای
نگاهــی بــه معادل هــا نمایانگــر آشــفتگی واژگانــی بــرای هــر دو بخــش آن 
)»هســتی« و هســتان« در قســمت نخســت، و »  شناســی«، » نــگاری« و »نگاشــت« 
ــن  ــت موجــود ای در قســمت دوم( اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی وضعی
آشــفتگی، چرایــی انتخــاب معادل  هــای مختلــف، و ســرانجام، رســیدن بــه معادلــی 
مناســب، دقیــق و مســتند اســت. بــرای تعییــن وضعیــت و نیــز درســتی معادل هــای 
انُتولــوژی از روش ســندی-کتابخانه ای بــه  شــیوة کمّــی و کیفــی اســتفاده شــد. در 
ــا  ــی ی ــون غیرفلســفی فارســی تألیف ــده شــد: 1( مت ــن کاوی ــوع مت ــتا دو ن ــن راس ای
ــوم  ــی چــون هــوش مصنوعــی، عل ــوژی در حوزه های ــا موضــوع انُتول ترجمــه ای ب
ــدة آرای »مارتیــن هایدگــر«  اطلاعــات، وب معنایــی و 2( متــون فلســفی دربردارن

ــارة هســتی . درب
ــش  ــاص بی ــارِ اختص ــل انتظ ــة قاب ــفی، نتیج ــی غیرفلس ــن فارس ــی 112 مت ــا بررس ب
بــه »هستی شناســی« به  دســت آمــد کــه ترجمــة دقیــق  نیمــی از معادل هــا  از 
»انُتولــوژی« اســت، امــا ســیر نزولــی انتخــاب این معــادل و تمایــل بیشــتر نگارندگان 
بــه اســتفاده از »هستان شناســی« و »هســتان نگاری« در ســال های اخیــر، نشــانگر 
درک تفــاوت معنــای ایــن مفهــوم در دو حــوزة فلســفی و غیرفلســفی اســت؛ 
ــن مضمــون کــه  ــه ای ــون فارســی، از اشــارة کوتاهــی ب ــدگان مت ــبِ نگارن ــا اغل ام
ــاب  ــببِ انتخ ــمار، س ــه و انگشت  ش ــر نرفت ــده، فرات ــفه آم ــی« از فلس »هستی شناس
معــادل را بیــان کرده انــد. در مــورد قســمت دوم اصطــلاح، دلایــل »حــرّی«، 
»فدایــی« و »لینــچ« تردیــدی در پذیــرش »نــگاری« و ترجیــح آن بــر »شناســی« باقــی 
نمی گــذارد. امــا دربــارة قســمت اول اصطــلاح، بــا توجــه بــه تأکیــد »هایدگــر« بــر 
 تفــاوت »هســتی یــا وجــود« در فلســفه بــا »هســتنده یــا موجــود « در علــم، همچنیــن، 
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کاربــرد همزمــان »هســتان« و »هســتی« بــا معنــای متفــاوت در ابیــات برخــی شــاعران و نیــز اســتفادة قابــل 
توجــه از »هســتان« در کنــار کاربــرد بســیار »هســتی« در متــون فارســی غیرفلســفی، شــاید بتــوان »هســتان« 

را بــه »هســتی« ترجیــح داد و »هســتان نگاری« را بــرای متــون غیرفلســفی پیشــنهاد کــرد.
ــتی«،  ــن »هس ــای ممک ــة حالت ه ــازی هم ــرای یکپارچه س ــطو« ب ــدی »ارس ــه مقوله بن ــر« ب ــد »هایدگ نق
دقـّـت بیشــتری را در بهره گیــری و اســتناد بــه نظریــة »ارســطو« در نوشــته  های غیرفلســفی می طلبــد. 
نگارنــده بــا وجــود دلایــل پیش گفتــه و حتــی وجــود منابــع چشــمگیر در زمینــة مطالعــات علــم و فنــاوری 
ــرای آنچــه در  ــن اصطــلاح ب ــاً ای ــا اساس ــد: آی ــه هستی شناســی«، ســؤالی را مطــرح می کن و »چرخــش ب
ــفه  ــری از فلس ــدون وام گی ــتیم ب ــا نمی توانس ــت؟ آی ــب اس ــود، مناس ــام می  ش ــفی انج ــته های غیرفلس رش
ــه ایــن ســؤال، پژوهشــی مســتقل را در منابــع مرتبــط انگلیســی و  اصطــلاح مســتقلی برگزینیــم؟ پاســخِ ب

ــد. ــی می  طلب ــم فارس ــر و نظ ــون نث ــز مت ــی و نی ــژه زبان شناس ــی و به وی فارس

ــم  ــر، عل ــن هایدگ ــی، مارتی ــگاری، معادل گزین ــی و ن ــتان،  شناس ــتی و هس ــوژی، هس ــا: انُتول کلیدواژه‌ه
ــی ــه هستی شناس ــش ب ــاوری، چرخ ــم و فن ــات عل ــی، مطالع ــات و دانش شناس اطلاع

1.‌مقدمه

ــم  ــل عل ــان اه ــاط می ــراری ارتب ــی آن برق ــش اصل ــه نق ــت ک ــان اس ــه ای از زب ــم گون ــان عل زب
ــت و دوری  ــت، دق ــای آن صراح ــت. از ویژگی ه ــتار اس ــار و نوش ــی در گفت ــب علم ــان مطال و بی
ــژه ای  ــی وی ــتگاه اصطلاح شناس ــش دس ــاخه ای از دان ــر ش ــرای ه ــان ب ــن زب ــت. در ای ــارض اس از تع
ســاخته و پرداختــه می شــود کــه نــزد اهــل علــم شــناخته شــده اســت. همــگام بــا افزایــش تخصــص در 
ــه  همــراه آن اصطلاحــات و مفاهیــم تخصصــی رشــد می کننــد )گــروه  علــوم، دانــش تخصصــی و ب
واژه گزینــی فرهنگســتان 1398، 32-33 و 49-51؛ Infoterm 2015(. بــه  نظــر می رســد »هستی شناســی«1 
در فارســی، اصطلاحــی کــه از فلســفه گرفتــه شــده و ســپس در حوزه هــای غیرفلســفی )هــوش 
ــه  کار رفتــه، نوگزینــش، یکــی از رایج تریــن  مصنوعــی، علــوم اطلاعــات، وب معنایــی و جــز آن(2 ب
شــیوه های برگزیــدن اصطــلاح یــا واژه گزینــی3 باشــد. در نوگزینــش، افــزون  بــر حفــظ معنــای ســابق، 

ــت.  ــاط نیس ــه بی ارتب ــوم اولی ــا مفه ــه ب ــوری ک ــد، به ط ــار می ش ــه آن ب ــد ب ــای جدی معن

1. ontology

به نظـر می رسـد اسـتفاده از »آ« به جـای »اُ« در شـکل آوانـگاری شـدة ایـن واژه )آنتولـوژی(، درسـت نباشـد. بنابراین، 
در ایـن متـن، انُتولـوژی بـه کار رفتـه اسـت. اسـتفاده از آنتولـوژی بـرای anthology )به  معنای جُنگ( مناسـب تر اسـت. 

ــرای ممانعــت از تکــرار، به جــای »هــوش مصنوعــی، علــوم اطلاعــات، وب معنایــی و  ــه ب از ایــن پــس در ایــن مقال  .2
ــه کار مــی رود. جــز آن«، »غیرفلســفی« ب

سه دیگر، برگزینش، ساخت اصطلاح و وام گیری هستند.  .3
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کتابــداری و اطلاع  رســانی از رشــته  هایی اســت کــه بــر تبیــن معنــا و انتخــاب واژه  هــای صریــح 
ــازماندهی  ــته -س ــی رش ــرد اصل ــدف و کارک ــژه در ه ــته و به وی ــد داش ــان یاب تأکی ــق و آس و دقی
ــرای بازنمــون و  ــع و اطلاعــات، ب ــه مناب ــا دقــت در اختصــاص مناســب ترین مفاهیــم ب اطلاعــات- ب
ــاً از ابتــدای  ــام رشــته تقریب ــر ن ــر نهایــی ملحــوظ اســت. خــودِ تغیی ــه  کارب ســرانجام، رســاندن آن ب
ــات و  ــم اطلاع ــه عل ــداری و اطلاع رســانی و ســپس ب ــه کتاب ــداری ب ــون )از کتاب شــکل گیری تاکن
ــژه اینکــه انتخــاب  ــه انتخــاب واژگان اســت؛ به وی ــة دیگــری در حساســیت ب دانش شناســی(، نمون
ــان  ــزرگان و متخصص ــان ب ــا در می ــا و پژوهش  ه ــا و گفت وگوه ــتمایة بحث  ه ــا دس ــام باره ــن ن ای
رشــته قــرار گرفتــه اســت. مصــداق دیگــر ایــن ادعــا را می  تــوان در مشــارکت متخصصــان رشــتة مــا 
ــوع واژه نامــه، اصطلاحنامــه   و دانشــنامه  ، در موضوع هــا و  ــع مرجــع، به ویــژه در ســه ن در تولیــد مناب
رشــته های مختلــف بــا دغدغــة انتخــاب و اختصــاص مناســب  ترین واژه یــا مدخــل   )مدخل گزینــی(، 
جســت وجو کــرد. »کوکبــی« و همــکاران بــر اهمیــت یکدســت کــردن واژگان منابــع مرجــع در ایــن 
رشــته تأکیــد کرده انــد )1396(. نایکدســتی، آشــفتگی و تشــتت آرا در معادل گزینــی اصطلاحــات 
و واژگان رشــته نیــز از دغدغه هــای اصلــی ایــن رشــته بــوده اســت. معادل گزینــی نامناســب ناشــی از 
کمبــود دانــش زبــان مبــدأ مترجــم، ناتوانــی در بیــان مفهــوم بــه  زبــان فارســی و ناآشــنایی بــا دانــش 
ــی  ــی 1388(. بی توجه ــی مهموئ ــت )جمال ــی اوس ــی و تخصص ــرمایة علم ــف س ــی و ضع موضوع
ــب  ــت. »احمدی  نس ــزوده اس ــکلات اف ــن مش ــر ای ــز ب ــتوری نی ــای دس ــاختار واژگان و جنبه ه ــه س ب
ــة  ــه خوش ــز ب ــی و نی ــتة واژگان ــته و وابس ــه هس ــی ب ــی، بی  توجه ــو در معادل یاب ــطوپور« حش و ارس
واژگانــی و گرده بــرداری افراطــی را از عمــده ایرادهــای صرفــی و معنایــی در فراینــد معادل ســازی 
واژگان رشــته در زبــان فارســی معرفــی کرده انــد )1394(. گفتــه می شــود تنــوع در واژگان، حاصــل 
ــا بازســازی، بازنویســی  بی  سروســامانی  های تاریخــی در رشــتة ماســت. »حیــدری« پیشــنهاد کــرده ب
و یکپارچه ســازی تاریخ  هــای مختلــف و حتــی متفــاوت از رشــته در ذیــل عبــارت و مفهــوم »دانــش 
مــدون«، ایــن آشــفتگی  ها بــه ســامان شــود )1392(. یــک راه  حــل، اســتفاده از برابرنهاده  هــای بیــن 
ــان عامــه اســت کــه ریشــه در تاریــخ  ــی از واژه  هــای رایــج و ملمــوس می ــز بهره جوی  رشــته ای و نی
ــکیلاتی  ــاد تش ــک نه ــاد ی ــد، ایج ــر می توان ــل اصولی ت ــعبانی 1381(. راه ح ــی دارد )ش ــان فارس زب
ــد  ــی باش ــان و ادب فارس ــتان زب ــازوی فرهنگس ــوان ب ــوار به عن ــته های همج ــا و رش ــتة م ــژة رش وی

)پاســیار و نــوذری 1399(.
»هستی شناســی« اصطلاحــی برگرفتــه از فلســفه اســت کــه بــه آنچــه هســت، چگونگــی بــودن 
و اشــکال هســتی می پــردازد )Aspers 2015(. ایــن اصطــلاح را در ســال 1613 دو فیلســوف، 



بهار 1402   |   دورة 38   |   شمارة 3

748

»رودولــف گیــکل«1 و »ژاکــوب لورهــارد«2، جداگانــه ابــداع کردنــد )Smith 2003(. در »فرهنــگ 
آکســفورد« آمــده اســت کــه ایــن اصطــلاح نخســتین بار در ســال 1721، بــه »فرهنــگ لغــت بیلــی«3 
ــل از  ــه نق ــود )Smith 2003 ب ــرده ب ــا ک ــوس«4 معن ــتی ناملم ــی را »هس ــه هستی شناس ــت ک راه یاف
Oxford Dictionary(. اســتفاده از ایــن اصطــلاح در علــوم و فنــاوری نیــز پیشــینة طولانــی دارد. 

ــود  ــت خ ــه قدم ــاوری ب ــارة فن ــفی درب ــل فلس ــل« تأم ــت و ون دو پ ــن، لوکهورس ــاور »فرنس ــه  ب ب
فلســفه اســت. آنــان بــا اســتناد بــه نظریــات ســه فیلســوف یونــان باســتان )افلاطــون، دموکریتــوس و 
ــد  ــاوری نه تنهــا در برخــی مــوارد از طبیعــت می آمــوزد و تقلی ــد می کنندکــه فن هراکلیتــوس( تأکی
 Franssen,( می کنــد، بلکــه گاه آنچــه را کــه طبیعــت نمی توانــد بــه پایــان برســاند، کامــل می کنــد

 .)Lokhorst & van de Poel 2018

فحــوای برخــی از متــون به ویــژه در زمینــة مطالعــات علــم و فنــاوری5 نشــان از مباحثــی دربــارة 
ــتگاه  ــری آن از خاس ــفه و تأثیرپذی ــفی در غیرفلس ــلاح فلس ــن اصط ــرد ای ــز کارب ــا و تمای ویژگی ه
اصلــی و نظریه هــای فلســفی دارد. »تکنوســاینس«6 را فیلســوف بلژیکــی »گیلبــرت هوتویــز«7 بــرای 
آغــاز یــک برنامــة فلســفی، در دهــة 	198 ابــداع کــرد. »برونــو لاتــور«8 »علــم و فنــاوری« را بــرای 
توصیــف تمــام عناصــر مرتبــط بــا محتــوای علمــی بــه کار بــرد تــا آنچــه را کــه در تمــام آزمایش هــا 
 Bensaude Vincent & ــل در ــد )Latour 1987 نق ــخص کن ــود، مش ــظ می ش ــاوری حف ــم فن از عل
Loeve 2018(. مطالعــات علــم و فنــاوری در همیــن دهــه اهمیــت یافــت. بــر ایــن اســاس کــه چگونــه 

ــر  ــه تأثی ــای فناوران ــی و نوآوری ه ــات علم ــر تحقیق ــی ب ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع ارزش ه
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــگ را تح ــت و فرهن ــه، سیاس ــود جامع ــة خ ــه  نوب ــا ب ــه این ه ــد و چگون می گذارن
می دهنــد )Franssen, Lokhorst & van de Poel 2018(. مطالعــات علــم و فنــاوری به عنــوان حــوزة 
میان رشــته ای مهــم و پرنفــوذ بــه مطالعــات اجتماعــی علــم و فنــاوری9 نیــز مشــهور اســت. ایده هــای 
مربــوط بــه علــم و فنــاوری حداقــل بــه دو صــورت در قلــب بســیاری از موضوعــات پژوهشــی قــرار 
ــد  ــی تولی ــورد چگونگ ــؤالاتی در م ــه س ــرای پاســخ ب ــاوری ب ــم و فن ــمِ عل ــد. نخســت، فه می گیرن
ــد، و  ــای جدی ــی فناوری ه ــة اجتماع ــرات اولی ــص، و تأثی ــأ تخص ــت و منش ــش، ماهی ــع دان و توزی
دوم، مفروضــات مربــوط بــه ماهیــت علــم و فنــاوری کــه زیربنــای برخــی از عمیق تریــن فرضیــات 

1. Rudolf Göckel 2. Jacob Lorhard 3. Bailey’s dictionary

4. being in the Abstract 5. science and technology studies (STS) 6. technoscience

7. Gilbert Hottois 8. Bruno Latour

9. social studies of science and technology (SSST)
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ــاس  ــر اس ــاوری ب ــم و فن ــات عل ــت )Woolgar 2004(. مطالع ــق اس ــود تحقی ــت خ ــورد ماهی در م
ــلاف  ــر خ ــت و ب ــده اس ــا ش ــاوری بن ــم و فن ــاخت عل ــرا و س ــی اج ــی در چگونگ ــات تجرب تحقیق
ــادی را مطــرح  ــی و م ــزاری، اجرای ــاد اب ــی، ابع برســاختارگرایی، به جــای اشــکال فکــری و گفتمان

 .)Lezaun & Woolgar 2013( می کنــد
ــی  ــا حت ــة 	199 ی ــل ده ــاوری از اوای ــم و فن ــات عل ــانه در مطالع ــای  هستی شناس رویکرده
قبــل از آن آغــاز شــد )Jensen et al. 2017(. »وولــگار« و همــکاران، افزایــش چشــمگیرِ اصطــلاح 
»هستی شناســی« در ادبیــات مطالعــات علــم و فنــاوری را بــا احتیــاط، »چرخــش بــه هستی شناســی«1 
ــان  ــرای محقق ــت ب ــن جه ــی از ای ــوی هستی شناس ــش به س ــد )Woolgar et al. 2008(. گرای نامیدن
ــه ســاخته  ــق علمــی چگون ــد حقای ــاوری خوشــایند اســت کــه بررســی می کنن ــم و فن مطالعــات عل
می شــوند تثبیــت  واقعیــت  به عنــوان  و چگونــه  درمی آینــد  گــردش  بــه   می شــوند، چگونــه 

ــی  ــتر تلاش ــی« بیش ــه هستی شناس ــش ب ــگار«، »چرخ ــزاون و وول ــر »لی )Jensen et al. 2017(. از نظ
ــه نفــع رویکــردی اســت کــه  ــی همــراه آن ب ــان بازنمای ــرای دور زدن معرفت شناســی اســت و زب ب
ــگار و  ــردازد )Lezaun & Woolgar 2013(. »وول ــان می پ ــب جه ــه ترکی ــود ب ــتقیم، خ ــور مس به ط
لیــزاون«، بــا تأمــل، هستی شناســی را یــک اصطــلاح یــا مقولــة ناپایــدار در مطالعــات علــم و فنــاوری 
معرفــی می کننــد )Woolgar & Lezaun 2015(. »لینــچ« بــه دو نکتــه اشــاره دارد: اول اینکــه در 
مطالعــات علــم و فنــاوری، هستی شناســی حــوزه ای متمایــز از متافیزیــک نیســت، بلکــه در عــوض، 
رو بــه شــرایط متنــوع اجتماعــی، تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی دارد کــه تحــت آن دانش هــا 
ــد؛ و  ــن می رون ــا از بی ــوند ی ــل می ش ــوند، منتق ــی می ش ــد، اخلاق ــت می یابن ــوند، عینی ــت می ش تثبی
ــنتیِ معرفت شناســی و هستی شناســی  ــزات س ــم و تمای ــژه و دیگــر مفاهی ــوژه/ اب دوم، دوگانگــی س
ــر  ــد ب ــه تأکی ــل ب ــی تمای ــای تفصیل ــی رویه ه ــتند و بررس ــز نیس ــل تمای ــر قاب ــوح از یکدیگ به وض
جدایی ناپذیــری اولیــة ویژگی هــای هســتی و معرفتــی دارد. »لینــچ« در ادامــه، بــرای شــناخت یــک 
 Harold Garfinkel 1972 [19604] پدیــدة عینــی بــه »نظریــة اشــیا«2ی »پارســونز و شــاتز«3 کــه در مقالــة

1. turn to ontology

2. theory of objects

ــج و برخــوردار از جایــگاه خردمندانــه در میــان دانشــمندان علــوم  گونــه ای از موضــع نئوکانتــی، به شــدت رای
ــود ــان خ ــی در زم اجتماع

3. Parsons and Schutz 

.)Lynch 2013( 196 منتشر و بار دیگر در سال 1972 تایپ و توزیع شده است	4 . این مقاله نخستین بار در سال 
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، نقــل شــده، اشــاره می کنــد: »کیــک جهــان را می تــوان بــه  روش هــای مختلــف بــرش داد، امــا در 
تحلیــل نهایــی یــک کیــک، بــرای بــرش وجــود دارد«، بــه ایــن معنــا کــه وحــدت عمیــق و منســجمی 
 .)Lynch 2013( در جهــان وجــود دارد کــه زیربنــای تنــوع در دیدگاه هــای فرهنگــی و فــردی اســت
ــی  ــون فارس ــه مت ــلاح ب ــن اصط ــدای ورود ای ــه از ابت ــد ک ــان می  ده ــی نش ــی اجمال ــا بررس ام
در حوزه هــای غیرفلســفی چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه؛ به ویــژه اینکــه متخصصــان و 
ــن  ــه ای ــی ب ــد. نگاه ــرای آن گزیده ان ــی ب ــای مختلف ــاده و معادل ه ــا برابرنه ــدگان آن ه پدیدآورن
ــوژی  ــدة آن، »آنتول ــکل آوانگاری ش ــته از دو ش ــه گذش ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــا نمایانگ معادل ه
ــتی و  ــلاح )هس ــن اصط ــش ای ــر دو بخ ــرای ه ــادل ب ــتی مع ــوژی« )زرداری 1395(، نایکدس و آنتال

ــود دارد.  ــمت دوم( وج ــت در قس ــگاری و نگاش ــی،  ن ــت، و   شناس ــمت نخس ــتان در قس هس
ــرای ایــن واژه، به واســطة دو اتفــاق  ــدة متــن حاضــر، پراکندگــی معادل گزینــی ب ــرای نگارن ب
ــرح  ــن ط ــرای تدوی ــون ب ــدد در مت ــای متع ــوع معادل ه ــا تن ــه ب ــی مواجه ــد: یک ــی ش ــة ذهن دغدغ
ــزاری  ــز برگ ــدد و نی ــت های متع ــرکت در نشس ــطة ش ــر به واس ــوع1، و دیگ ــن موض ــی در ای پژوهش
چهــار نشســت توســط نگارنــده مرتبــط بــا ایــن موضــوع کــه در اغلــب آن هــا، درســتی یــا چرایــی 
ــرار  ــان مطــرح و مــورد ســؤال ق ــوژی«، از ســوی ســخنرانان و مخاطب ــرای »آنتول انتخــاب معــادل ب
ــن مفهــوم  ــرای ای ــا ب ــوع معادل  ه ــی تن ــة پژوهــش حاضــر، چرای ــن، پرســش اولی ــت. بنابرای می گرف
بــود. امــا ســرانجام، رســیدن بــه معادلــی مناســب، دقیــق، مســتند و مســتدل بــرای هــر دو بخــش ایــن 
اصطــلاح، هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر قــرار گرفــت. پرســش های ایــن پژوهــش عبارت انــد از:

پدیدآورندگان متون فارسی غیرفلسفی، چه معادل هایی را برای انُتولوژی برگزیده اند؟. 1
وضعیــت توجــه بــه خاســتگاه فلســفی انُتولــوژی و دلایــل انتخــاب هــر معــادل  در متــون فارســی . 2

غیرفلســفی چگونــه اســت؟
ــای . 3 ــا‌معن ــت؟‌و آی ــفی چیس ــون فلس ــتی( در مت ــو )هس ــلاح- انُت ــن اصط ــش اول ای ــای بخ معن

ــم داد؟ ــفی تعمی ــوزة غیرفلس ــه ح ــوان ب ــفه را می ت ــتی در فلس هس

2.‌پیشینة‌پژوهش

ــلاح  ــی اصط ــت معادل گزین ــی وضعی ــچ پژوهش ــون هی ــه تاکن ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
»هستی شناســی« را در متــون فارســی احصــا و تحلیــل نکــرده اســت. امــا توجــه بــه نــام ایــن اصطــلاح، 
به ویــژه در متــون غیرفارســی ســابقه دارد. بــا وجــود اینکــه در متــون انگلیســی حوزه هــای 

ــم  ــای عل ــی پایان نامه ه ــون معنای ــرای بازنم ــراداده ای ب ــتی نگاری ف ــوی هس ــی الگ ــودابه. 1399. طراح ــوذری، س ن  .1
اطلاعــات و دانش  شناســی. طــرح پژوهشــی در »ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی ایــران«، زیــر نظــر اعظــم صنعت جــو.



751

چه باشد آنچه خوانندش اُنتولوژی: تلاشی برای معادل گزینیِ یک مفهوم   |   نوذری

غیرفلســفی عمدتــاً همــان ontology بــه کار رفتــه، گاه برخــی نگارنــدگان بــرای گزینــش اصطــلاح 
ــل  ــه نق ــه: Fujimura (1991) ب ــد. از جمل ــنهادهایی داده ان ــی( پیش ــای هستی شناس ــب تر )به ج مناس
 Pickering بــه نقــل از Latour (1993) 1؛)ANT( نظریــة کنشگر-شــبکه ، Jensen et al. (2017) از
هستی شناســی    Guarino & Giaretta (1995)برابــر غیرمــدرن؛ (2017)، هستی شناســی مــدرن در 

 Guarino (1998) ــفه(؛ ــرای فلس ــزرگ ب ــا ”O“ ب ــه ب ــفه )در مقایس ــرای غیرفلس ــک را ب ــا ”o“ کوچ ب
ــا معرفت شــناختی )E-ontology(2؛  ــا اســکیما؛ Smith (2003) هستی شناســی اســتنباطی ی طرحــواره ی
 )Ontologies( بــا تفکیــک شــکل جمــع Guarino & Giaretta (1995) ضمــن تأییــد Fonseca (2007)

 Carrithers et al. ــگ ــرای فرهن ــر ب ــی، واژه ای دیگ ــات انسان شناس ــرد )ontology(؛ در مطالع و مف
(2010)؛ ontography ،Lynch (2013) و نیــز هستی شناســی کنشــگر شــبکه )ANO(3 )بــا تغییــر ANT(؛ 

و Kane (2015) و Hoffman (2018) بــه پیــروی از ontography ،Lynch. امــا در پژوهش هــای فارســی 
تنهــا »فدایــی« بــا دغدغــة نامگــذاری بــرای بخــش دوم ایــن اصطــلاح )شناســی( بــا تأکیــد بــر دیدگاه 
فلیســوفانی چــون »افلاطــون«، »ارســطو«، »جــان لاک«، »فرگــه«، »ســهروردی«، »ملاصــدرا«، »علامــه 
طباطبایــی« و »ابراهیــم دینانــی« معنــای »هســتی« را از جنبــة دو رویکــرد ذهن گــرا و عین گــرا تبییــن 
ــر »شناســی« ترجیــح داده  ــه »حــرّی« )1391(،  پســوند »نــگاری« را ب ــا اســتناد ب کــرده و ســرانجام، ب
اســت )1393(. »شــقاقی و فدایــی« بــدون آنکــه اشــاره ای بــه شــکل انتخــاب ایــن اصطــلاح داشــته 
ــف Gruber  (1995) و  ــن«4 در تعاری ــفة »کوای ــری فلس ــای فک ــل ردّ پاه ــی مفصّ ــند، در بررس باش
ــود  ــزی وج ــر« »آن چی ــة »گروب ــن جمل ــد: 1( ای ــه گرفته ان ــی، نتیج Guarino (1998) از هستی شناس

دارد کــه قابــل بازنمایــی باشــد«، یــادآور جملــة معــروف Quine (2012)، »بــودن یعنــی مقــدار یــک 
متغیــر بــودن«، اســت کــه بیانگــر مفهــوم »تعهــد  هستی شناســانه« اوســت و بــدان معناســت کــه وجــود 
یــا عــدم چیزهــا وابســته بــه نظریــه ای اســت کــه وجــود اشــیایی خــاص را بــه رســمیت می شناســد؛ 

1. actor-network theory (ANT)

ــه توصیــف کــرد کــه  ــة کنشگر-شــبکه را یــک فرانظری Henare et al. (2007) همچــون مردم شناســان دیگــر، نظری

.)Jensen et al. 2017 ــل از ــه نق ــد )ب ــم می کن ــه ه ــبیه ب ــان را ش ــانه، کل جه ــاری  هستی شناس ــت از خودمخت در حمای

2. elicited or epistemological ontology (E-ontology)

3. actant-network ontology (ANO)

 امـــا بنـــا بـــر نظـــر Jensen et al. (2017) و بـــه نقـــل از Latour (1999) »لینـــچ« پیشـــنهاد داده بـــود، ANT بـــه
(ARO )Actant-rhizome-ontology تبدیل شود.

4. Willard Van Orman Quine (1908 – 2000)



بهار 1402   |   دورة 38   |   شمارة 3

752

ــا  ــة وضعیت ه ــف مجموع ــا تعری ــوان ب ــی می ت ــتت معنای ــاب از تش ــرای اجتن ــو«، »ب ــدة »گارین 2( ای
ــه( روی  ــف )رابط ــر تعری ــت ه ــات سرراس ــن و ارجاع ــق روش ــه مصادی ــردازی، ب ــای مفهوم پ به ج
ــری  ــای به کارگی ــه در آن به ج ــت ک ــن« اس ــفة »کوای ــدی فلس ــة کلی ــان نکت ــع، هم آورد«، در واق
عیــن یــک شــیء در نظریــه، ارجــاع سرراســت یــا مصــداق سرراســت آن شــیء کــه موقعیــت زمانــی 

ــرد )1394(. ــرار می گی ــت، ق ــی آن اس و مکان
ــان حــوزة فلســفی و غیرفلســفی در  ــز و شــباهت می ــه خاســتگاه فلســفی و تمای ــن ب ــا پرداخت ب
ــا  ــا«، ب خــارج از ایــران نیــز تلاش هــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت. از جملــه »گارینــو و گیارت
ــتفادة  ــارة اس ــث درب ــه بح ــش، ب ــی دان ــان مهندس ــان متخصص ــی در می ــه رواج هستی شناس ــاره ب اش
ــة  ــد. نکت ــانه« پرداخته ان ــد  هستی شناس ــازی« و »تعه ــی«، »مفهوم س ــلاح »هستی شناس ــه اصط ــیِ س فن
ــوان مشــخصه ای از  ــر« از هستی شناســی به عن ــف »گروب ــق تعری ــل دقی ــا، تحلی ــلاش آن ه مهــم در ت
مفهوم ســازی اســت )Guarino & Giaretta 1995(. از نظــر »گارینــو«، نادیــده گرفتــن جنبه هــای 
 هستی شناســانه در تحقیقــات کلاســیک هــوش مصنوعــی ناشــی از نبــودِ توانایــی ذاتــی و ذهــن بــاز 
ــی  ــت درک عموم ــی و وضعی ــان طبیع ــدة زب ــف فلســفه، مســائل پیچی ــای ظری ــه تفاوت ه نســبت ب
ــر  ــد ب ــر مهندســی دانــش می توان ــر ملمــوس رشــته هایی چــون فلســفه و زبان شناســی ب اســت و تأثی
ــو«  ــا، کارارا و گارین ــد )Guarino 1995, 1998(. »گیارت ــدی بی افکن ــو جدی ــی پرت ــوش مصنوع ه
 بــا بازبینــی ادبیــات فلســفی و زبانــی از منظــر بازنمایــی دانــش نیــز بــه مفهــوم تعهــد  هستی شناســانة

یــک  صریــح  »مشــخصات  به عنــوان  نمی تــوان  را  ایــن  معتقدنــد  و  پرداختــه   Quine (1961)

ــن  ــر ای ــی اخی ــای فن ــل در معن ــد دارد، حداق ــر آن تأکی ــر« ب ــه »گروب ــق آنچ ــازی«، مطاب مفهوم س
ــازی ها را  ــه ای از مفهوم س ــد مجموع ــانه بای ــد  هستی شناس ــوض، تعه ــرد. در ع ــلاح درک ک اصط
ــنت  ــل از س ــای حاص ــه بینش ه ــه ب ــا توج ــان ب ــد. آن ــن کن ــا را تعیی ــوب آن ه ــرد و چارچ دربرگی
ــرای  ــن ب ــن قوانی ــی از ای ــه برخ ــد ک ــان دهن ــد نش ــعی کرده ان ــمی س ــی رس ــفی هستی شناس فلس
ــش  ــی دان ــی مهندس ــد کنون ــر فراین ــی ب ــر عمیق ــد تأثی ــوده و می توانن ــب ب ــمی مناس ــف رس توصی

.)Guarino, Carrar and Giaretta 1994( باشــند  داشــته 
ــان  ــه هستی شناس ــه آنچ ــفی ب ــاوری و فلس ــی فن ــاط هستی شناس ــن ارتب ــن تبیی ــمیت« ضم »اس
ــر  ــوفان( از یکدیگ ــفی )فیلس ــان فلس ــات( و هستی شناس ــمندان اطلاع ــی )دانش ــتم های اطلاعات سیس
بایــد بیاموزنــد، می پــردازد. وی همچنیــن بــه نظریــات Quine (1953) اشــاره دارد کــه از علــم بــرای 
اهــداف  هستی شناســانه اســتفاده کــرده و ایــن بــه  معنــای یافتــن هستی شناســی در نظریه هــای علمــی 
ــت  ــی اس ــوم طبیع ــوذ از عل ــبکه ای مأخ ــی ش ــن«، هستی شناس ــر »کوای ــت )Smith 2003(. از نظ اس
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دربــارة آنچــه وجــود دارد، همــراه بــا تــلاش بــرای تعییــن اینکــه چــه نــوع موجوداتــی اساســی ترین 
ــان علمــی نیســت، بلکــه  ــة زب ــه مطالع ــل هستی شناســی ب ــن« تقلی ــع رویکــرد »کوای هســتند. در واق

.)ibid( ــداوم هستی شناســی ســنتی اســت بیشــتر ت
»فونســکا« ســه مفهــوم بــرای هستی شناســی قایــل اســت کــه نقــش مهمــی در علــم اطلاعــات 
ــف  ــدف توصی ــا ه ــی ب ــتم های اطلاعات ــی سیس ــفی، 2( هستی شناس ــی فلس ــد: 1( هستی شناس دارن
و بازنمایــی واقعیــت، و 3( هستی شناســی بــرای سیســتم های اطلاعاتــی کــه شــکل محاســباتی 
ــوند  ــتفاده ش ــی اس ــتم اطلاعات ــزای سیس ــی اج ــا اعتباربخش ــد ی ــرای تولی ــت ب ــن اس ــد و ممک دارن
نقــش مضاعــف  از چیســتی هستی شناســی ها،  بهتــر  ارائــة درک  )Fonseca 2007(. او ضمــن 
آن هــا را در تحقیقــات علــم اطلاعــات توضیــح داده و لــزوم توجــه بــه معانــی و کاربردهــای 
،Guarino (1998) مختلــف هستی شناســی فلســفی و غیرفلســفی را از طریــق مقایســة تحقیقــات 

سیســتم های  در  و   Wand (1989, 1990, 1995, 1997, 2002, 2004) & Weber  ،Milton (1998)

ــت. ــرده اس ــن ک ــی روش ــر هستی شناس ــی  ب ــی مبتن اطلاعات
ــی«،  ــزون واژة »هستی شناس ــه رواج روزاف ــان ب ــن اذع ــات« ضم ــدورف و وی ــور، لیدس »ون ه
ــف  ــرده، و طی ــه ک ــی ارائ ــه ای تجرب ــی«، زمین ــه هستی شناس ــش ب ــود »چرخ ــای وج ــرای ادعاه ب
ــان، در  ــه نظــر آن ــد. ب ــا 8		2 را از هــم جــدا می کنن ــن اصطــلاح را از 1989 ت ــرد ای اهــداف کارب
مطالعــات علــم و فنــاوری ایــن »چرخــش« یکپارچــه و واضــح ظاهــر نشــده و واژة »هستی شناســی« 
در ســه گــروه موضوعــی )و همپوشــان از نظــر محتــوا و زمــان( قــرار دارنــد: 1( بحث هــای طولانــی 
ــط  ــرای ایجــاد رواب ــدی ب ــزار و طبقه بن ــر نقــش اب ــی و ســازه گرایی، 2( تمرکــز ب ــارة واقع گرای درب
ــوم  ــه عل ــکی1 ب ــی و پزش ــاوری، مهندس ــوم، فن ــته های عل ــز از رش ــال تمرک ــون، و 3( انتق ناهمگ

.)Van Heur, Leydesdorff & Wyatt 2012( 2ــانی ــوم انس ــی و عل اجتماع
از نظــر »لینــچ«، رویکــرد تجربــی بــه موضوعــات مرتبــط بــا هستی شناســی نویدبخــش 
مطالعــات علــم و فنــاوری اســت و اســتدلال می کنــد کــه تعهــد بــه هستی شناســی فلســفی، 
تحقیقــات هستی شناســی های عملــی خــاص را ســردرگم می کنــد و بــرای جلوگیــری از آن، 

1. science, technology, engineering and medicine (STEM) disciplines

ــا  ــه موضوعــات مرتبــط ب ــی ب ــد رویکــرد تجرب ــان می کنن ــی کــه موافــق پژوهشــگرانی اســت کــه بی »لینــچ« در حال  .2
 Van Heur, Leydesdorff & ــدگاه ــت، دی ــوده اس ــاوری ب ــم و فن ــات عل ــات مطالع ــش تحقیق ــی نویدبخ هستی شناس
Wyatt (2012) را بــه برداشــت خــود نزدیک تــر می دانــد کــه برخــورد تجربــی بــا موضوعــات هستی شناســی را نبایــد 

بــا پذیــرش نظریــة فلســفی اشــیا اشــتباه گرفــت.
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»هســتی نگاری«1 را توصیــه می کنــد. بــه  بــاور او بررســی های تاریخــی و قوم نــگاری دربــارة 
ــاز  ــان آغ ــی از جه ــری کل ــرض تصوی ــا ف ــه ب ــظ آن ک ــان و حف ــاخت جه ــاص س ــیوه های خ ش
ــردی  ــد، و رویک ــاب می کنن ــی اجتن ــی و هستی شناس ــن معرفت شناس ــع بی ــز قاط ــوند، از تمای نمی ش
ــع،  ــة او در واق ــد )Lynch 2013(. مقال ــاوت دارن ــت و تف ــه هوی ــوط ب ــای مرب ــه دغدغه ه ــارن ب متق
ــی  ــات اجتماع ــة مطالع ــالات ویژه نام ــود در مق ــای موج ــل دیدگاه ه ــی و تحلی ــتی در بررس پی نوش
علــم2 دربــارة »چرخــش بــه هستی شناســی« در مطالعــات علــم و فنــاوری اســت. او در پایــان، نتیجــه 
می گیــرد کــه نویســندگان مقــالات ایــن ویژه نامــه دو رویکــرد دارنــد: یکــی اعــلان هستی شناســی 
ــات  ــاس عملی ــر اس ــه و ب ــای جداگان ــدد در موقعیت ه ــای متع ــری از موجودیت ه ــا تصوی ــع ب بدی
ــی و  ــدت زیربنای ــرار داده و وح ــنتی ق ــی س ــل هستی شناس ــود را در مقاب ــیای خ ــه اش ــف ک مختل
ــه بررســی  ــد، و نویســندگان رویکــرد دوم، ب ــی مطــرح می کن ــرات احتمال ــسِ تغیی منســجم را در پ
ــا  ــدون فــرض انســجام ی ــا ترتیباتــی خــاص از مشــابهت و تفــاوت ب ــی ب قوانیــن محتمــل ایــن جهان

ــد )همــان(. ــاد دارن ــان اعتق پراکندگــی جه
بــه  گفتــة »مُــل« در آموزه هــای فلســفی، هستی شناســی ایســتا، یکتــا و دور از دســترس اســت، 
امــا مطالعــات علــم و فنــاوری بــا احیــای ایــن اصطــلاح، فلســفه را »بــه زمیــن« آورده و بــرای بازنمایی 
علــوم »واقعــی« بــه تحقیقــات تجربــی دســت زده اســت. به دنبــال ایــن تلاش هــا هستی شناســی پویــا 
شــد و بــرای رفــع نگرانــی از »دور از دســترس بــودنِ« واقعیــت، توانســتند نــگاه تــازه ای بــه راه هایــی 

.3)Mol 2013( ــدازد ــد« بیان ــق آن هــا »به دســت می آین کــه واقعیت هــا از طری
»لا و لیــن« ضمــن تمایــز میــان دو رویکــرد معرفت شــناختی و تجربــی در هستی شناســی 
ــات  ــوده و در عملی ــه ب ــا چندگان ــه واقعیت ه ــد ک ــد دارن ــت تأکی ــاوری، نخس ــم و فن ــات عل مطالع
ــه  شــیوه های مختلــف انجــام می گیرنــد؛ ممکــن اســت ســیال یــا تــوده ای و یــا ناپیوســته  مختلــف ب
باشــند؛ و هیــچ عمــل فــردی یــک واقعیــت واحــد را به وجــود نمــی آورد. ســپس، بــا ردّ واقعیت هــای 

ــه اشــاره می کنــد کــه Ontography را نخســتین بار در ســال 8		2، مطــرح کــرده و تصــورش  »لینــچ« در همیــن مقال  .1
ــن واژه را  ــه ای ــرده ک ــف ک ــی را کش ــداً وب گاه های ــا بع ــت، ام ــرده اس ــداع ک ــد اب ــک واژه جدی ــه ی ــود ک ــن ب ای
به عنــوان نامــی بــرای توصیــف شــرایط متافیزیکــی بــه کار برده انــد! امــا Jensen et al. (2017)، در ایــن بــاره تردیــد 

ــد. ــه Holbraad (2009) نســبت داده ان ــداع آن را ب ــد و اب دارن
2. social studies of science (SSS)

ــتا  ــخصة ایس ــا مش ــد« ب ــت های جدی ــه »ماتریالیس ــب ب ــی منتس ــش هستی شناس ــد چرخ ــل« را منتق Lynch (2013)، »مُ  .3
ــا ــت. ام ــیالیت اس ــی و س ــی ناهمگون ــا ویژگ ــه ای« ب ــم رابط ــح او »ماتریالیس ــه ترجی ــد ک ــی می کن ــاکن معرف  و س

ــه ای  ــتفاده از آن به گون ــی و اس ــفی هستی شناس ــوم فلس ــادن مفه ــل« در وانه ــه »مُ ــت ک ــد اس Aspers (2015) معتق

ــد دارد. ــفی تردی ــد فلس ــانه و ض ــکنانه، بازیگوش سنت ش
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ــه  ــد: 1( چگون ــی طــرح می کنن ــزوم دو ســؤال را در هــر هستی شناســی تجرب از پیــش تعیین شــده، ل
)Law & Lien 2013( ــد؟ ــه کار می کنن ــه چگون ــق در آن زمین ــوند؟ و 2( حقای ــاد می ش ــط ایج رواب

ــوان از  ــا می ت ــه چــه معن ــا چــه حــد و ب ــد: ت ــگار« دو ســؤال را مطــرح کرده ان ــزاون و وول »لی
ــه هستی شناســی« در مطالعــات علــم و فنــاوری ســخن گفــت؟ و از ایــن چرخــش چــه  »چرخــش ب
ــه  پنــج  ــن زمین ــه در ای ــون نگارش یافت ــا بررســی مت ــان ســرانجام، ب ــوان کــرد؟ آن اســتفاده هایی می  ت
ــن هستی شناســی  ــاوری برشــمرده اند. 1( ای ــم و فن ــات عل ــرای هستی شناســی در مطالع ویژگــی را ب
فراتــر از معرفت شناســی اســت و موضــوع مطالعــات علــم و فنــاوری، وجــود یــا وجــود اشیاســت، نــه 
صرفــاً شــیوه های شــناخت موجــودات از پیــش موجــود؛ 2( بــا ایــن حــال، تمایــز بیــن معرفت شناســی 
ــاوری واضــح اســت؛ 3( گرایــش  هستی شناســانه  ــم و فن ــدرت در مطالعــات عل و هستی شناســی به ن
در مطالعــات علــم و فنــاوری تجربــی یــا حتــی آزمایشــی اســت؛ 4( اصطــلاح کلیــدی در دســتیابی به 
ــارة  ــدن اســت؛ و 5( سیاســت  هستی شناســانه پرســش هایی را درب ــت درآم ــه فعلی هستی شناســی ها ب

 .)Lezaun & Woolgar 2013( ــه هستی شناســی مطــرح می کنــد پیامدهــای هنجــاری چرخــش ب
ایــن مقالــة »لیــزاون و وولــگار« بازخوردهایــی دریافــت کــرد و آن هــا در مقالــة بعــدی 
خــود )Lezaun 2015 & Woolgar(، بــه ســه نقــد پاســخ دادنــد. آن هــا در پاســخ بــه نقــد اول 
ــش  ــان چرخ ــی می ــاوت اساس ــه تف ــی، ب ــش هستی شناس ــر ردِّ چرخ ــزون  ب ــه اف )Aspers 2015( ک
چرخــش  اولــی،  دادنــد.  پاســخ  نبــود،  قایــل  اجتماعــی  برســاخت گرایی  و   هستی شناســانه 
ــدگار  ــای مان ــه واقعیت ه ــر ب ــه منج ــد ک ــف می کن ــی را توصی ــای اجتماع ــانه، فراینده هستی شناس
تأثیــرات  و  اعمــال  توصیــف وضعیــت حــال  اجتماعــی،  برســاخت گرایی  می شــود؛ دومــی، 
ــه اســتفادة بیــش  ــه نقــد دوم، )Sismondo 2015( کــه ب زودگــذر آن هاســت. »لیــزاون و وولــگار« ب
ــا  ــا از طــرح ســؤالِ »آی ــان داشــتند کــه قصــد م ــود، اذغ ــامِ هستی شناســی هشــدار داده ب از حــد ع
ــود  ــه کســانی ب ــه ب ــاوری وجــود دارد؟« طعن ــم و فن یــک چرخــش  هستی شناســانه در مطالعــات عل
ــانه«  ــای  هستی شناس ــی رویهّ ه ــات تجرب ــر از »مطالع ــاید اگ ــتند و ش ــدی داش ــات ج ــن نی ــه چنی ک
 Vasileva ــی ــن درک نگران ــن، ضم ــا همچنی ــد. آن ه ــر می ش ــودن آن واضح ت ــه ب ــم، کنای می گفتی
 (2015))نقــد ســوم(، بابــت تحمیــل محدودیت هایــی بــر غنــا و تنــوع مطالعــات علــم و فنــاوری در 

اثــر ایــن »چرخــش« توضیــح دادنــد کــه چرخــش بــه هــر چیــزی راهــی مطمئــن بــرای نشــان دادن 
پاســخ ها و واکنش هــای انتقــادی اســت. اولیــن جلــوة آن ســرازیر شــدن ادعاهــا و بحث هــای 
ــا  ــه حرکــت ی ــل اســت کــه در هــر حــوزه، هــر مفهــوم به عنــوان موجودیــت منســجم قــادر ب متقاب
ــن  ــن، هستی شناســی ای ــه یقی ــرد و ب ــرار می گی ــق ق ــورد تواف ــا یــک هــدف م چرخــش در رابطــه ب
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ــت.  ــته اس ــوار داش ــای همج ــاوری و حوزه ه ــم و فن ــات عل ــر را در مطالع تأثی

»جنســن« و همــکاران، ضمــن تحلیــل رویکردهــای هستی شــناختی در مطالعــات علــم و فناوری 
ــم و  ــات عل ــام در مطالع ــدرت تم ــا ق ــواره ب ــا هم ــن رویکرده ــد: ای ــفه دریافتن ــی و فلس انسان شناس
ــای  ــه ای از چرخش ه ــا مجموع ــع، ب ــش، در واق ــک چرخ ــای ی ــت؛ به ج ــوده اس ــه ب ــاوری نهفت فن
ــه ای  ــای چندگان ــه ماهیت ه ــان ب ــوان همزم ــتیم؛ نمی ت ــه رو هس ــرا روب ــان و واگ ــدی همپوش ــا ح ت
کــه اشــکال متفاوتــی دارنــد و از طریــق کار تجربــی مشــخص می شــوند و آن هایــی کــه بــه مفهــوم 
ــا از طریــق مفاهیــم علمــی خــاص مشــخص  هستی شناســی کلــی، )کــه از طریــق تحلیــل فلســفی ی
ــز  ــون انسان شــناختی نی ــگاری، مت ــودن قوم ن ــی ب ــی و اجرای ــل تجرب ــود؛ و به دلی می شــود(، متعهــد ب

.)Jensen et al. 2017( هستی شناســانه هســتند 
ــد،  ــلاح پرداخته ان ــن اصط ــام ای ــه ن ــه ب ــی ک ــته از آن های ــینه ها، گذش ــن پیش ــدی ای در جمع بن
ــای  ــتمایة پژوهش ه ــلاح، دس ــن اصط ــفیِ ای ــفی و غیرفلس ــوزة فلس ــن ح ــز بی ــت، تمای ــوان گف می ت
ــوم  ــی، عل ــوش مصنوع ــای ه ــر حوزه ه ــفه ب ــوس فلس ــر ملم ــن، تأثی ــت. همچنی ــوده اس ــیاری ب بس
 Guarino اطلاعــات، وب معنایــی و ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر نیــز مــورد توجــه بــوده اســت، ماننــد
Fonseca (2007) ،Guarino (1995, 1998) ،& Giaretta (1995) و نیــز تأثیــر نظریــات فلســفی و 

 ،Guarino (1998) ــد ــا مانن ــن حوزه ه ــر ای ــن« ب ــانة« »کوای ــد هستی شناس ــة »تعه ــوص نظری به خص
Smith (2003) ،Carrara & Giaretta (1994) و »شــقاقی و فدایــی« )1394( و Lynch (2013) البتــه 

ــش  ــای پیدای ــاوری و زمینه ه ــم و فن ــات عل ــه مطالع ــا، ب ــن پژوهش ه ــتر ای ــد. بیش ــن تعه ــا ردِّ ای ب
 Van Heur, چرخــش بــه هستی شناســی« در آن، بــا تأکیــد بــر رویکــرد تجربــی پرداخته انــد، ماننــد«
ــرد  ــز رویک ــا تمای ــی ب ــا برخ Mol (2013) ،Leydesdorff, Wyatt (2012) و Jensen et al. (2017). ام

 Lezaun & Woolgar (2013, و Law & Lien (2013) معرفت شــناختی فلســفی و غیرفلســفی ماننــد
 .Aspers (2015) و Lynch (2013) ــد ــز مانن ــن تمای ــز ردِّ ای ــی نی (2015 و برخ

3.‌روش‌پژوهش

ــتان(  ــا هس ــتی ی ــو )هس ــوژی- انُت ــل انُتول ــی در مقاب ــای فارس ــت معادل ه ــن وضعی ــرای تعیی ب
بــرای بخــش نخســت، و لــوژی )شناســی، نــگاری یــا نگاشــت( بــرای بخــش دوم از روش ســندی-
ــوع متــن اســت: ــه  شــیوة کمّــی و کیفــی اســتفاده شــد. جامعــة پژوهــش شــامل دو ن ــه ای ب  کتابخان

ــای  ــوژی در حوزه ه ــرد انُتول ــا موضــوع کارب ــا ترجمــه ای ب ــی ی ــون غیرفلســفی فارســی تألیف 1( مت
ــه آرای  ــه ب ــفی ک ــون فلس ــز آن، و 2( مت ــی و ج ــات، وب معنای ــوم اطلاع ــی، عل ــوش مصنوع ه
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ــر: ــاب زی ــه کت ــاب س ــا انتخ ــد، ب ــتی  پرداخته ان ــارة هس ــر« در ب ــن هایدگ »مارتی
احمدی، بابک .		14. هایدگر و پرسش بنیادین. تهران: نشر مرکز )چاپ یازدهم(.	�
جمــادی، ســیاوش. 1385. زمینــه و زمانــة پدیدارشناســی: جســتاری در زندگــی و اندیشــه های 	�

هوســرل و  هایدگــر. تهــران: ققنــوس.
هایدگر، مارتین. 1383. متافیزیک چیست؟ ترجمة سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.	�

البتــه، مقالــه و کتاب هــا بــه  قلــم و دربــارة او و نظریاتــش کــم نیســتند، امــا بــه ســه دلیــل، ایــن 
کتاب هــا انتخــاب شــدند:

ــا نوشــتارهای دیگــر کــه گاه . 1 ــاب در مقایســه ب ــن ســه کت ــت فهــم ای ــی و ســادگی و قابلی روان
ــزود؛ ــا می اف ــش آن ه ــواری خوان ــر دش ــب ب ــای نامناس ترجمه ه

جســت وجویی ســاده در فضــای مجــازی و به ویــژه رســانه های اجتماعــی نشــان می دهــد . 2
ــارة شــیوایی و ســادگی قلــم ایــن دو پدیــدآور )بابــک احمــدی و ســیاوش جمــادی(  کــه درب
ــون  ــرص مت ــا ق ــدگان پروپ ــان خوانن ــوع، می ــه موض ــا ب ــی آن ه ــلطّ علم ــر از آن، تس و مهم ت

ــود دارد؛ و ــم وج ــی از تفاه ــد بالای ــری، درص هایدگ
ــر . 3 ــتی« از نظ ــارة »هس ــم درب ــتِ ک ــیار، دس ــت بس ــرف وق ــدد و ص ــتارهای متع ــة نوش ــا مطالع ب

ــت. ــا نیاف ــاب در آن ه ــه کت ــن س ــا ای ــه ب ــدی را در مقایس ــب جدی ــده مطل ــر«، نگارن »هایدگ

لازم بــه ذکــر اســت کــه انتخــاب »هایدگــر« از میــان فیلســوفان بــه ایــن ســبب صــورت گرفــت 
کــه پیــش از هــر فیلســوف دیگــری، مســئلة هســتی و پرداختــن بــه معنــای هســتی، اصــلِ فلســفه و 
دغدغــة ذهنــی همیشــگی او بــود. او بــا صراحــت میــان هســتی  در فلســفه و هســتی در علــم تفــاوت 

قایــل بــود.
ایــن پژوهــش در چهــار مرحلــه انجــام گرفتــه اســت: 1( بررســی متــون )از جنبــة معادل گزینــی 
و برابرنهاده هــای فارســی در مقابــل انُتولــوژی بــرای هــر دو بخــش اصطــلاح(، گــردآوری و تنظیــم 
ایــن معادل هــا در نمــودار و جــدول و ســرانجام، گــزارش آمــاری آن هــا، 2( بررســی مجــدد متــون 
ــة ذکــر چرایــی  ــوژی و دیگــر از جنب ــه خاســتگاه انُتول ــن ب ــة پرداخت ــة نخســت، یکــی از جنب مرحل
ــفی  ــون فلس ــر مت ــروری ب ــی، و 3( م ــب تاریخ ــا به ترتی ــزارش آن ه ــرای آن و گ ــی ب ــادل انتخاب مع
بــرای تبیــن معنــای بخــش نخســت اصطــلاح )هســتی( و تــلاش بــرای یافتــن انتخــاب معــادل مناســب 

بــرای آن. 
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4.‌یافته‌های‌پژوهش

در ادامه، یافته های پژوهش بر اساس پرسش های پژوهش در سه بخش می آیند:

بخش‌اول:‌پدیدآورندگان متون )غیرفلسفی( برای انُتولوژی چه معادل هایی را برگزیده اند؟

بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســش، تعــداد 112 متــن فارســی1 بــا موضــوع کاربــرد انُتولــوژی 
در رشــته های هــوش مصنوعــی، علــوم اطلاعــات، وب معنایــی و جــز آن بررســی شــد. نمــودار زیــر 

ســیر تاریخــی تدویــن ایــن متــون را از ابتــدا تاکنــون نشــان می دهــد.

 
  . سير انتشارات فارسي در زمينة آنتولوژي متون غيرفلسفي1نمودار 

با انتشار يك  ،1381 سال غير از فلسفه در يهايشده، آشنايي با اين مفهوم و كاربرد آن در رشتهاساس منابع يافت بر ،شودطور كه مشاهده ميهمان
سال  آغاز شد، 1390منبع) ادامه داشته است. اما رشد قابل توجه از سال  4تا  1چند اندك (از همين دهه، انتشار منابع هر ي بعدِهامقاله رخ داده و در سال

هاي ، كه نمايانگر قالب1خيزها، اين رشد كماكان ادامه داشته است. جدول وهاي بعدي اين دهه، با وجود افتل، به اوج خود رسيد و در سا1391بعد، 
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نمودار‌1.‌سیر‌انتشارات‌فارسی‌در‌زمینة‌آنتولوژی‌متون‌غیرفلسفی

ــوم  ــن مفه ــا ای ــنایی ب ــده، آش ــع یافت ش ــاس مناب ــر اس ــود، ب ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ــه رخ داده و در  ــک مقال ــار ی ــا انتش ــال 1381، ب ــفه در س ــر از فلس ــته هایی غی ــرد آن در رش و کارب
ســال های بعــدِ همیــن دهــه، انتشــار منابــع هرچنــد انــدک )از 1 تــا 4 منبــع( ادامــه داشــته اســت. امــا 
رشــد قابــل توجــه از ســال 	139 آغــاز شــد، ســال بعــد، 1391، بــه اوج خــود رســید و در ســال های 
بعــدی ایــن دهــه، بــا وجــود افت وخیزهــا، ایــن رشــد کمــاکان ادامــه داشــته اســت. جــدول 1، کــه 
ــه بیشــترین  ــد کــه مقال ــه اســت، نشــان می ده ــن زمین ــاوت نوشــته ها در ای ــای متف نمایانگــر قالب ه

1. در جدول پیوست نام پدیدآوران این متون آمده است.
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ســهم را دارد و بقیــة مــوارد )پایان نامــه، کتــاب، طــرح( بــا اختــلاف کمــی در رده هــای بعــدی قــرار 
دارنــد. 

جدول‌1.‌انواع‌متون‌غیرفلسفی‌در‌زمینة‌اُنتولوژی

درصدتعدادانواع

8878/6مقاله

119/8پایان نامة ارشد

76/3پایان نامه دکتری

43/6کتاب

21/8طرح

		1121جمع

انُتولــوژی در دوره هــای  جــدول 2، نمایانگــر پراکندگــی انتخــاب معادل هــا در مقابــل 
پنج ســاله اســت. مطابــق بــا داده هــا، در متــون فارســی غیرفلســفی، »هستی شناســی« بیــش از نیمــی از 
ــا اختــلاف زیــادی، دو اصطــلاح  ــه خــود اختصــاص داده و پــس از آن، ب معادل هــای انتخابــی را ب
»هســتان نگاری« و »هستان شناســی«، تقریبــاً به طــور مســاوی، به ترتیــب بــا 16/4 و 15/6 درصــد 
قــرار دارنــد. انتخــاب »هســتی نگاری« در مرتبــة ســوم، بــا 9 درصــد قابــل توجــه اســت. آوانــگاریِ 
ــد  ــت«، هرچن ــت« و »هستان نگاش ــلاح »هستی نگاش ــرد دو اصط ــوژی« و کارب ــی، »انُتول واژة انگلیس
ــادل  ــت انتخــاب مع ــن جــدول وضعی ــه ای ــر ب ــگاه دقیق ت ــه اســت. ن ــه  کار رفت ــز ب ــدک، نی بســیار ان
ــار )جمــع ســتون های 2 و 5 و 7( و  ــان می ســازد. »هســتی«، 77 ب ــرای هــر دو قســمت واژه را نمای ب
ــرای  ــرای قســمت نخســت انتخــاب شــده اســت. ب ــار )جمــع ســتون های 3، 4 و 8( ب »هســتان« 	4 ب
قســمت دوم، »شناســی« 81 بــار )جمــع دو ســتون 2 و 4(، »نــگاری« 31 بــار )جمــع دو ســتون 3 و 5( 

ــار انتخــاب شــده اســت. و »نگاشــت« 5 ب
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جدول‌2.‌پراکندگی‌معادل‌گزینی‌واژۀ‌هستی‌شناسی‌در‌متون‌در‌دوره‌های‌پنج‌ساله

اصطلاح‌‌‌

دوره
ی
ی‌شناس

هست

ی
هستان‌نگار

ی
هستان‌شناس

ی
ی‌نگار

هست

ی
اُنتولوژ

ت
ی‌نگاش

هست

ت
هستان‌نگاش

جمع

درصد

1385-138141					51	4
	/119			1			13891ـ1385
1394-139	2494631	4738/5
1542315948/4	241		14ـ1395

		19115412211	622جمع
		81/	4/13/3	/816/415/69/	5درصد

نــگاه دیگــر بــه ایــن جــدول نشــان می دهــد کــه از مجمــوع 122 نوشــته، بیــش از 48 درصــد 
ــزی،  ــلاف ناچی ــا اخت ــس از آن ب ــده اند. پ ــر ش ــر )		14ـ1395( منتش ــة اخی ــالة دوم ده در پنج س
دورة پنج ســالة نخســت همیــن دهــه )	139-1394(، بــا 38/5 درصــد نوشــته ها قــرار دارنــد. وضــوح 
هرچــه بیشــترِ چگونگــی ســیر انتخــاب معادل هــا در ایــن دو دهــه، رســم نمــودار دوم را ضــرورت 

بخشــید.

 
  در منابع فارسي بر اساس سال انتشار اُنتولوژيگزيني واژه . پراكندگي معادل2نمودار  

  
  
  

 

  
، سير نزولي داشته است. 90سالة اول دهة گان بوده، اما از اواسط دورة پنجهمواره مورد استقبال نگارند» شناسيهستي«مطابق با نمودار فوق، 

، 90وجود سيرصعودي در ابتداي دهة  هاي اوليه مورد اقبال قرار نگرفت. اما بافارسي ظاهر شد، در سال با وجود اينكه در نخستين مقالة» ينگارهستان«
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ھستی شناسی ھستان شناسی ھستان نگاری ھستی نگاری

آنتولوژی ھستی نگاشت ھستان نگاشت درصد

‌نمودار‌2.‌پراکندگی‌معادل‌گزینی‌واژه‌اُنتولوژی‌در‌منابع‌فارسی‌بر‌اساس‌سال‌انتشار

بــه  ســبب کاربــرد بیــش از یــک اصطــلاح در برخــی نوشــته ها، تعــداد آن هــا در مقایســه بــا جــدول 1، بیشــتر شــده   .1
اســت.
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ــا از  ــوده، ام ــدگان ب ــورد اســتقبال نگارن ــوق، »هستی شناســی« همــواره م ــا نمــودار ف ــق ب مطاب
ــا وجــود اینکــه  ــی داشــته اســت. »هســتان نگاری« ب اواســط دورة پنج ســالة اول دهــة 	9، ســیر نزول
در نخســتین مقالــة فارســی ظاهــر شــد، در ســال های اولیــه مــورد اقبــال قــرار نگرفــت. امــا بــا وجــود 
ــت. وضعیــت »هستان شناســی« در  ــت مانــده اس ــی ثاب ســیرصعودی در ابتــدای دهــة 	9، به تازگ
ــت.  ــوده اس ــش ب ــر روبه افزای ــال های اخی ــا در س ــود، ام ــابه ب ــتان نگاری« مش ــا »هس ــاً ب ــدا تقریب ابت
»هســتی نگاری« بــا فراوانــی کمتــر، وضعیتــی مشــابه بــا »هســتان نگاری« دارد. در آخــر، معادل هــای 
ــا ســیر  ــوژی(، هستی نگاشــت و هستان نگاشــت در پایین تریــن ســطح و ب آوانگاری شــدة واژه )انُتول

ثابــت قــرار دارنــد.

بخــش‌دوم:‌وضعیــت توجــه بــه خاســتگاه فلســفی انُتولــوژی و دلایــل انتخــاب هــر معــادل  در متــون 

فارســی غیرفلســفی چگونــه اســت؟

ــرای  ــی ب ــدند: یک ــکاش ش ــت کن ــر از دو جه ــار دیگ ــون ب ــؤال، مت ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ــوژی.  ــرای انُتول ــه مفهــوم فلســفی آنتولــوژی، و دیگــری ذکــر دلیــل انتخــاب معــادل  ب پرداختــن ب
ــه  ــون ک ــن مضم ــه ای ــی ب ــارة کوتاه ــدگان از اش ــتر نگارن ــه بیش ــد ک ــان می ده ــون نش ــی مت بررس
»هستی شناســی از فلســفه آمــده«، فراتــر نرفته انــد ؛ عــدة انگشت شــمار توضیــح بیشــتری داده و عــدة 

ــد. ــان کرده ان ــادل را بی ــاب مع ــببِ انتخ ــم س ــری ه کمت
ــا موضــوع انُتولــوژی، در حــوزة غیرفلســفی  بررســی ها نشــان دادکــه نخســتین متــن فارســی ب
متعلــق بــه »شــمس فرد و عبــدالله زاده بارفــروش« )1381( اســت کــه »هستان شناســی« را مدلــی 
انتزاعــی از جهــان واقــع بــرای نمایــش مفاهیــم و روابــط در یــک قلمــرو معرفــی کــرده  اســت. مقالــة 
ــارة  ــفی درب ــه ای فلس ــی« را نظری ــت. وی »هستی شناس ــی« )1382( اس ــی مهموئ ــدی از آنِ »جمال بع
ــه  ــرای رایان ــت ب ــن از واقعی ــه برداری ذه ــتفاده از نقش ــی اس ــوش مصنوع ــود و در ه ــتِ وج طبیع
دانســته اســت. »صفــری« )1383( موجــودات را جهــان »هســت ها« نامیــده و »هستی شناســی« را 
ــت  ــده از واقعی ــی متقاعد کنن ــی« را توصیف ــو« )1384( »هستی شناس ــتی. »صنعت ج ــری از هس تصوی
بــرای »مطالعــة آنچــه موجــود اســت و آنچــه بایــد فــرض شــود کــه وجــود دارد«، خوانــده اســت. در 
مقالــة »ژاکــوب« -از نخســتین مقاله هــای ترجمــه شــدة فارســی ـ  بــه نقــل از »گارینــو و گیارتــا«، بــا 
قایــل شــدن تفــاوت حــروف کوچــک و بــزرگ بــرای حــرف نخســت ontology، »هستی شناســی« 
در دو بافــت معرفــی شــده اســت؛ اســتفاده از ”O“ بــزرگ در فلســفه کــه بــه مطالعــة ماهیــت هســتی 
ــه تفصیــل  ــا فهرســتی از موضوعــات ب ــردازد و اســتفاده از ”o“ کوچــک در وب معنایــی کــه ب می پ
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 Guarino & نقــل از Jacob 2005( انــواع و روابــط میــان آن هــا در یــک قلمــرو بیــان می شــود
Giaretta 1995(. »شــریف«، »هستی شناســی« را شــاخه ای از متافیزیــک دانســته اســت کــه بــا طبیعــت 

و ارتبــاط وجــود1 و ســاختار مقولــه ای حقیقــت ســروکار دارد )1385(. او پیشــینة ســازماندهی را بــه 
ــت.  ــد زده اس ــن« پیون ــدی »کول ــان« و رده بن ــی »رانگات ــه هستی شناس ــانده و آن را ب ــطو« رس »ارس
ــب  ــنهاد ترکی ــن پیش ــی ...« حی ــکی فارس ــة پزش ــی اصطلاحنام ــد و بررس ــت »نق ــرّی« در نشس »ح
»آنتولــوژی اصطلاحنامــه«، بیــن ترســیم اصطلاحنامــه بــرای یــک رشــته و ترســیم هســتی آن تمایــز 
قایــل شــده و »انُتوگرافــی« )بــه ضــمِّ الــف( را بــرای توصیــف و ترســیم هســتی در مقابــل »آنتولوژی« 
ــه  ــن نکت ــت، ای ــن نشس ــز در همی ــروی« نی ــد )1386(. »خس ــنهاد می ده ــتی پیش ــناخت هس ــرای ش ب
ــکاران،  ــه« و هم ــد. »آسوش ــد می کن ــی تأکی ــر هستی شناس ــتی نگاری ب ــح هس ــر ترجی ــد و ب را تأیی
ــاب  ــظ« کت ــی(« را در »تقری ــا »هستان شناســی )وجودشناس ــاب، ام ــوان کت ــتان نگاری« را در عن »هس
خــود آورده و ایــن مفهــوم را معــادل »متافیزیــک« قــرار داده کــه شــاگردان نخســتین »ارســطو« بــرای 

ــد: ــف می کنن ــن تعری ــد و چنی ــع کرده ان ــد، وض ــی« می نامی ــفة اول ــه وی »فلس ــاره بدانچ اش
ــا،  ــواص، رخداده ــیء ها، خ ــاختار ش ــت ... س ــه هس ــارة آنچ ــت درب ــی اس »علم
ــی  ــی ایجــاد طبقه بندی های ــت ... در پ ــای واقعی ــط هــر تکــه از پهن فرایندهــا و رواب
قطعــی و انحصــاری از موجودیت هــا در تمــام حوزه هــای هســتان ... ]و[ تمــام 
ــرار  ــرون از آن ق ــودی بی ــچ موج ــه هی ــوری ک ــی به ط ــاختاری مفهوم ــم در س عال
نگیــرد ... از دیــدگاه فلســفی ... ]از آنچــه[ در عالــم وجــود دارد و ... امــکان دارد 

ــد« )	139(.  ــته باش ــود داش وج

ــرای  ــه ب ــد ک ــط وب« می گوی ــا در محی ــتفاده از اصطلاحنامه ه ــت »اس ــمس فرد« در نشس »ش
تفکیــک در دو حــوزة فلســفه و رایانــه، به جــای »هستی شناســی«، »هستان شناســی« را بــه  عمــد 
بــه کار بــرده؛ زیــرا »مــورد تأییــد اســاتید در فرهنگســتان اســت« )	139(. امــا »حــرّی« )	139( بــا او 

ــد:  ــت می کن مخالف
»بحـث ... آن نیسـت کـه آنتـو را ما هسـتی، هسـتان یا هسـت معنی کنیـم بلکه بحث 
سـر »لـوژی« اسـت... آنچـه کـه اتفـاق می افتد هسـتی نگاری و هستی نگاشـت اسـت 
و نـه هستی شناسـی ... روابطـی اسـت کـه مـا بـر مفاهیـم بـار می کنیـم نـه این کـه 
وجـود داشـته باشـند.... نسـبت های زبانی اسـت که ما به آن هـا می دهیم... در فلسـفه 

1. being
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»لـوژی« درسـت بـه کار مـی رود زیـرا در آنجا ما هسـتی را به وجـود نمی  آوریم بلکه 
می شناسـیم ولـی در اینجـا هسـت ها را تعریـف می کنیـم و بیـن آن هـا رابطـه برقـرار 
می کنیـم. شـبیه همیـن تعریـف را در فرهنگسـتان بیـن ... map و mapping ]اولـی به 
مفهـوم نگاشـت و دومـی بـه مفهـوم   نـگاری داریـم[ به جـای نقشـه ... حتـی بـه جای 

نقشـه علمی کشـور« )	139(.

در ســال 1391 در نشــریة »کتــاب مــاه کلیــات )ویــژة هستی شناســی(«، موضــوع ســخنِ نخســت 
ــا »هستی شناســی«  ــد نتوانســته اســت ب ــن نامگــذاری اســت. او می گوی ــص ای ــم »حــرّی« مخت ــه قل ب
ذهنــاً بــه توافــق برســد و بــار دیگــر، »هســتی نگاری« را پیشــنهاد می دهــد و علــت را در نشســتی در 

ــح می دهــد: ــه بیشــتر توضی ــن ویژه نام همی
»چیــزی کــه حــوزه ]هــوش مصنوعــی[... و بعدهــا مهندســی دانــش بــه کار 
ــه  ــه ک ــه آنگون ــد، ن ــت کرده ان ــه دریاف ــه ک ــت... آنگون ــی اس ــرد... آنتوگراف می ب
هســت. چــون در ایــن تصویرســازی، ابــزار اصلــی زبــان اســت و زبــان خــود ادعــا 
نــدارد کــه واقعیــت را آنگونــه کــه هســت، منتقــل می کنــد... توصیف هــای خــود 
ــود را  ــا وج ــون م ــورد، چ ــفه نمی  خ ــوژی فلس ــه آنتول ــم[... ب ــش ]ه ــان دان مهندس
ــس  ــیم... پ ــم، می شناس ــف می کنی ــه توصی ــه ک ــه... آنگون ــیم، بلک ــا نمی شناس اینج
ــادل آن هســتی نگاری... و محصــول کارش هــم هستی نگاشــت اســت« )حــری  مع

.)1391

»فدایــی« نقــش فلســفه را در علــم اطلاعــات و دانش شناســی در هستی شناســی و حتــی 
ــتی  ــا و چیس ــا واقعیت ه ــان ب ــة انس ــوة مواجه ــر نح ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــگ می دان ــی پررن معرفت شناس

هســتی بــر اســاس رویکردهــای عین گــرا و ذهن گــرا می گویــد: 
»اگــر قــرار باشــد واقعیــت آن باشــد کــه انســان آن را می ســازد، پــس هستی شناســی 
... ]طبــق[ نام گــذاری ]غربی هــا[ ... درســت اســت، زیــرا ... مــا هســتیم کــه واقعیــت 
... را می ســازیم ... ولــی ... اگــر فکــر کنیــم ... واقعیــت منهــای مــا وجــود داشــته ... 
ــود ...، هستی شناســی  ــه آن معتقــد ب همچنــان کــه ... مرحــوم دکتــر »حــری« هــم ب
و  اطلاعــات  علــم  در  مــا  کــه  کاری  ]بــرای[  و  می شــود  فلســفی  مقولــه ای 
ــتی نگاری  ــت ... هس ــت واقعی ــگارش و نگاش ــم ... ن ــام می دهی ــی انج دانش شناس

درســت تر به نظــر می رســد )فدایــی 1393، 74 و 	8(. 
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ــفی  ــفی و غیرفلس ــت فلس ــن واژه در دو باف ــاوت ای ــه، و تف ــه، تاریخچ ــه ریش ــز ب »زرداری« نی
پرداختــه و تنــوع برابرنهاده هــای آن در متــون فارســی را برشــمرده اســت: »آنتولــوژی، آنتالــوژی، 
ــکاران،  ــوی« و هم ــت« )1395(. »رض ــتان نگاری و هستی نگاش ــی، هس ــی، هستی شناس هستان شناس
ــرای  ــک )ب ــفی( و o کوچ ــش فلس ــرای گرای ــزرگ )ب ــرف O ب ــاوت ح ــدد تف ــرح مج ــن ط ضم
گرایــش مهندســی فنــاوری اطلاعــات(، بــه دو تعریــف از »وبســتر« اســتناد می کننــد: 1( گرایشــی از 
متافیزیــک کــه بــر ماهیــت و روابــط پدیده هــا و موجــودات متمرکــز اســت، و 2( نظریــه ای خــاص 
دربــارة ماهیــت وجــود یــا انــواع هســتی ها )1396(. »محمــدی اســتانی، آذرگــون و چشمه ســهرابی«، 
ــته اند  ــب تر دانس ــوزه( مناس ــیو و م ــه، آرش ــی )کتابخان ــراث فرهنگ ــت می ــت« را در باف »هستی نگاش
)1397(. »میلانی فــرد و کاهانــی« در علــم اطلاعــات نگاشــتن را »مناســب تر از »شــناختن« می داننــد، 
زیــرا وجــود، معنایــی عملــی )و نــه فلســفی( دارد؛ چیــزی »وجــود دارد« کــه می تــوان آن را 
ــوان یــک حــوزه را به صــورت کامــل شــناخت و مــدل اطلاعاتــی  بازنمایــی کــرد. در عمــل نمی ت
ــن آن هــا باشــد )1397(.  ــط بی ــم مهــم یــک حــوزه و رواب ــد نگاشــتی از برخــی مفاهی تنهــا می توان
ــطو آن را  ــول ارس ــوم، از ق ــن مفه ــی ای ــه مبان ــی ب ــاص بخش ــا اختص ــهرابی« ب ــعادت و چشمه س »س
ــت،  ــت وجــود و واقعی ــة ماهی ــای آن را مطالع ــده و معن ــک و فلســفة نخســت نامی ــرادف متافیزی مت

ــد )1398، 129-128(.  ــان می کنن ــا بی ــن آن ه ــط بی مقــولات وجــود، و رواب

ــا  ــون فلســفی چیســت و آی ــو )هســتی( در مت ــن اصطــلاح، آنت ــای بخــش اول ای ــوم:‌معن بخــش‌س

ــم داد؟‌ ــفی تعمی ــوزة غیرفلس ــه ح ــوان ب ــفه را می ت ــتی در فلس ــای هس معن

بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســش بــه ســراغ متــون فلســفی رفته ایــم؛ آن هــم بــا بهره گیــری 
ــه  ــتم ک ــرن بیس ــوفان ق ــن فیلس ــی از بحث انگیزتری ــر« )1889-1976(، یک ــن  هایدگ از آرای »مارتی
ــی  ــر توســعة فلســفة معاصــر و حت ــود. ایده هــای او ب ــش ب ــی بحث های »مســئلة هســتی«1 مرکــز اصل
ــای  ــه معن ــت ب ــفة او رهیاف ــون فلس ــن مضم ــت. اصلی تری ــته اس ــی داش ــر عمیق ــفه تأثی ــر از فلس فرات
هســتی اســت. او هیــچ گاه از مطالعــة هســتی دســت نکشــید. بــا آغــاز دوران »دگرگونــی فکــری« از 
دهــة 	193 نیــز، راهــی تــازه در اندیشــیدن بــه هســتی را در پیــش گرفــت و تــا واپســین نوشــته هایش 
ــر فلســفی او »هســتی و ــارة هســتی پرســید. مشــهورترین اث ــا شــیفتگی از هســتی و در ب  در 1976، ب

1. Seinsfrage
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ــتی  ــای هس ــش از معن ــی در پرس ــا و تحقیق ــفی در اروپ ــون فلس ــن مت ــان«1 )1927(، از مهم تری زم
اســت. بــه گفتــة یکــی از مخالفانــش، ایــن کتــاب »ژرف تریــن نقطــة عطــف در فلســفة آلمــان پــس 
از هــگل« اســت )Jürgen Habermas 1992(. امــا فلســفه و کار فکــری »هایدگــر« نــه دسترســی بــه 
ــتگی  ــه دلبس ــی؛ بلک ــته های یقین ــول و دانس ــه ای از اص ــری مجموع ــت فک ــه مالکی ــود و ن ــه ب  نظری
پرشــور او بــه کنــش پرسشــگری بــود، و یافتــن افــق و حــدود آن ) Korab-Karpowicz2021؛ 
احمــدی 		14، 1- 4، 	9 و 98؛ Wheeler 2020؛ جمــادی 1385، 383 و 341؛ هایدگــر 1383، 13(.

»هایدگــر« جــوان بــود کــه وارد آنچــه »افلاطــون« »جنــگ غول هــا دربــارة هســتی« 
ــفه در  ــل فلس ــت تحصی ــة نخس ــی را از پایان نام ــد و هستی شناس ــود، ش ــده ب خوان
ــد  ــک درآم ــاوری: ی ــی ب ــم در روان شناس ــة حک ــالة نظری ــوان »رس ــا عن 1913، ب
ــاز  ــت؟« آغ ــا چیس ــای معن ــمِّ »معن ــش مه ــا پرس ــق«، ب ــه منط ــی ب ــادی- تحصیل انتق
کــرده بــود. بــا ایــن توضیــح کــه مــا بایــد پیــش از پرداختــن بــه معنــای هــر هســتنده، 
گونــه ای درک قبلــی یــا پیشــاتجربی از معنــا در ســر داشــته باشــیم. بعدهــا نکتــه را 
ــب  ــا جل ــاله ب ــرد و رس ــرح ک ــان مط ــتی و زم ــا از هس ــینی م ــورت درک پیش به ص
توجــه خواننــده بــه ضــرورت بحــث از »هســتی در وجــوه گوناگــون واقعیــت« پایــان 
ــة دونــس اســکاتوس2  در  ــوان »نظری ــا عن گرفــت. در 1915، در پایان نامــة بعــدی ب
ــه  ــد »ب ــفه بای ــت: فلس ــا« نوش ــة »مقوله ه ــد نظری ــا« در نق ــا و معناه ــورد مقوله ه م
واقعیــت« راه  یابــد؛ ایــن نظریــه چنیــن نمی کنــد و »شــهود مقولــه ای« ســازندة 
ــدی 		14،  ــد )احم ــت خوان ــه حقیق ــی ب ــوان آن را راهیاب ــه بت ــت ک ــه ای نیس نتیج

119 و 27 و 28(.

ــه  ــل ب ــه ای اصی ــتان3، به گون ــان باس ــمندان یونانی ــه اندیش ــود اینک ــا وج ــر« ب ــم »هایدگ به زع
هســتی می اندیشــیدند، و نتایــچ کار فکــری آنــان هنــوز هــم مبهوت کننــده اســت؛ در دوران طولانــی 

1. Sein und Zeit (Being and Time)

هایدگر به  صراحت می گوید که هستی همان زمان است )هایدگر 1383، 13(.  

متن منسوب به »دونس اسکاتوس«  .2
3. »هایدگــر« خــود را تالــی و شــاید شــارح و مریــد »پارمینــدس« می دانســت. وجــه قدســی شــعر »پارمینــدس«، ســخن 
ــژه  ــر« )به وی ــادی 1383، 914 و 918(. »هایدگ ــت )جم ــاب اس ــدن از حج ــرون آم ــق بی ــتی از طری ــود هس ــن خ گفت
پــس از دگرگونــی( بــا الگــو قــرار دادن نخســتین فیلســوفان یونــان، به ویــژه »پارمینــدس« و »هراکلیتــوس«، هــر دوی 

»افلاطــون« و »ارســطو« را متهــم کــرد کــه راه را بــر ظهــور اندیشــة متافیزیکــی گشــوده بودنــد.



بهار 1402   |   دورة 38   |   شمارة 3

766

تاریــخ هستی شناســی پــس از »ســقراط« و» افلاطــون« و »ارســطو« تــا »نیچــه«، کــه  »هایدگــر« بعدهــا 
بــه آن عنــوان تاریــخ متافیزیــک1 داد، »هســتی« واژه ای تهــی و معنایــی فراموش شــده ارزیابــی شــد 
و توجــه فلســفه به جــای »هســتی« متوجــه »هســتان« شــد. از نظــر ایــن فیلســوفان، همیــن کــه از راه 
ادارک حســی و تعمــق دریابیــم کــه ایــن کتــاب وجــود دارد، و مشــخصه های آن را بررســی کنیــم، 
ــزی مســتقل  ــاب چی ــن اســت کــه هســتی کت ــان ای ــرض آن ــاب اندیشــیده ایم. پیش ف ــه هســتی کت ب
از حضــور آن نیســت. از نظــر آنــان هســتنده امــری حاضــر اســت، چیــزی یــا رخــدادی، رابطــه ای 
یــا فراشــدی اســت کــه می توانــد همچــون موضــوع علمــی مــورد پژوهــش قــرار گیــرد. مقصــود از 
هســتی، مطلــقِ هســتی یــا بــه اصطــلاح حکمــای اســلامی، هســتی به ماهــو هســتی اســت2. بــه بیانــی 
دیگــر، هســتی هســتنده ای خــاص منظــور نیســت؛ بلکــه هســتی اســت کــه هســتیِ همه چیــز اســت و 
در عیــن حــال هســتیِ هیچ چیــز نیســت. هســت بــودن هســتی نــه بــه آن معناســت کــه هســتی خــود 
هســتنده ای اســت. هســتی ربــط و نســبت نیســت، زیــرا ربــط و نســبت بــه نــزد  »هایدگــر« بــه مفهــوم 
وســیع کلمــه، نوعــی هســتنده اســت )فخرایــی، 1385، 48؛ احمــدی 		14، 215؛ جمــادی 1385، 

.)383
ــت  ــد، بی اهمی ــته می ش ــی دانس ــه اصل ــفی  را ک ــای فلس ــئله ها و تعارض ه ــام مس ــر« تم »هایدگ
ــود دارد و آن  ــن3 وج ــش بنیادی ــک پرس ــط ی ــفی فق ــخن فلس ــه در س ــرد ک ــلام ک ــت و اع دانس
ــن  ــط از ای ــخ ها را فق ــد و پاس ــه« می خوان ــایی اندیش ــگری را »پارس ــت. او پرسش ــتی اس ــئلة هس مس
ــتنده ای  ــه هس ــد و یگان ــد ش ــازه ای خواه ــش های ت ــای پرس ــه راهگش ــمرد ک ــم می ش ــت مه  جه

1.   »ســیاوش جمــادی« در کتــاب متافیزیــک چیســت؟ از ترجمــة متافیزیــک بــه مابعدالطبیعــه مصــراً خــودداری می کنــد، 
ــذر و  ــای گ ــه  معن ــه ب ــت، بلک ــد« نیس ــای »بع ــه معن ــا« ب ــی ورزد، »مت ــد م ــاب تأکی ــن کت ــن ای ــر« در مت ــرا »هایدگ زی
اســتعلا از فیزیــک یــا جهــان موجــودات اســت. »هایدگــر« بــر اســاس نامــة »دکارت« بــه »پیکــو« کــه ریشــة فلســفه را 
متافیزیــک، تنــه اش را فیزیــک و شــاخه هایش را علــوم دیگــر می دانــد، تذکــر می دهــد، خــاک مغــذی ایــن ریشــه، 
یعنــی هســتی، در طــول تاریــخ فلســفه بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. متافیزیــک نــگاه خــود را از نــور هســتی، کــه 
ــه هســتی به ماهــو هســتی را وانهــاده  ــده و در موجــود در جــا زده و رویکــرد ب ــه اوســت، برگردان ظهــور موجــود ب

اســت )هایدگــر 1383، 9(.
هستی از آن رو که هستی است.  .2

3. Grundfrge 
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ــه  همیــن دلیــل هســتی و  ــد، انســان )دازایــن(1 اســت. ب ــد چنیــن پرسشــی را مطــرح کن کــه می توان
ــن  ــن را چنی ــاز کــرد. او پرســش بنیادی ــانة انســان آغ ــای هستی شناس ــل موقعیت ه ــا تحلی ــان را ب زم
مطــرح کــرد: »حقیقــت هســتی چیســت؟«. امــا به ســرعت آن را دقیق تــر بیــان کــرد و پرســید: »چــرا 
هســتندگان هســتند به جــای اینکــه نباشــند؟«. ایــن پرســش کــه متــن رســالة مهــم »هایدگــر« یعنــی 
»متافیزیــک چیســت؟« بــا آن بــه پایــان می رســد، و متــن رســالة مهــم دیگــر او یعنــی »درآمــدی بــر 
ــش می کشــد و به آســانی پاســخ  ــا آن گشــوده می شــود، معضــل »نیســتی« را هــم پی ــک«2 ب متافیزی
ــت و  ــه  صراح ــوفی ب ــر فیلس ــفی، کمت ــردوَرزیِ فلس ــده ها خ ــول س ــه در ط ــی ک ــد؛ پرسش نمی یاب
به طــور جــدی آن را پیــش کشــیده و بــه آن اندیشــیده اســت. »هایدگــر« توضیــح می دهــد کــه علــم 
بــه ایــن پرســشِ به ظاهــر ســاده هیــچ پاســخی نمی دهــد. علــم به ویــژه علــم مــدرن، هیــچ تصــوری 
ــادی  ــدان ع ــتندگان چن ــودنِ هس ــد. ب ــودن می دان ــالبه ب ــکل س ــط ش ــتی را فق ــدارد. نیس ــودن ن از نب
ــد  ــل می خوانن ــا و مهم ــا آن را بی معن ــند و ی ــه آن نمی اندیش ــا ب ــه ی ــد ک ــاده می آی ــا افت ــش پ و پی

ــدی 		14، 	12 و 93-91(. )احم
ــم،  ــرار دهی ــم هســتی را موضــوع پژوهــش خــود ق ــرای اینکــه بتوانی ــا ب ــه  نظــر  »هایدگــر« م ب
بایــد بتوانیــم میــان »هســتی« و »هســتندگان« تفــاوت روشــنی قایــل شــویم. ایــن تفــاوت دلخــواه و 
ابداعــی نیســت، بــل تفاوتــی اســت کــه از راه آن درون مایــة هستی شناســی و در نتیجــه، درون مایــة 
فلســفه مطــرح می شــود. بــا قبــول ایــن تفــاوت و نــه تفــاوت میــان ایــن یــا آن هســتنده، وارد قلمــرو 
ــانه« از  ــاوت هستی شناس ــویم. »تف ــفی می ش ــگری فلس ــی اندیش ــق آن، یعن ــای دقی ــه  معن ــفه ب فلس
مهم تریــن دســتاوردهای »هایدگــر« در ایــن مســیر بــود. او میــان هســتی )being/ sein( بــا هســتندگان 
ــاور  او  ــه  ب ــا entities( و حتــی هســتنِ هســتندگان تفــاوت می گذاشــت3. ب )das Seiende/beings  ی

1. Dasein

ــی  ــی متفاوت ــع بودگ ــن دارای واق ــی« دازای ــکِ واقع بودگ ــاس »هرمنوتی ــر اس ــت. ب ــان اس ــتی انس ــوة هس ــن نح دازای
نســبت بــه بقیــه هســتندگان اســت. از آن جــا کــه او هســتنده ای اســت کــه هســتی اش مســئله ای بــرای اوســت، واقعیتــی 
ــه تقدیــر خویــش و هســتی  ــا واقعیــت حضــور دیگــر هســتندگان دارد. واقعیتــی کــه می توانــد خــود را ب متفــاوت ب
آن هســتندگانی کــه در جهــان او بــه ســر می برنــد، وابســته کنــد. او یــک ماهیــت مشــخص نــدارد، بــل همــواره از 
ــه  ــرد. چــه در تفکــر متقــدم و چــه در تفکــر متأخــرِ »هایدگــر«، هســتی انســان ب ــا هســتی شــکل می گی رابطــه اش ب
خاطــر انســان مطــرح نمی گــردد. انســان »شــبان هســتی« و بــه  زبــانِ انســان »خانــة هســتی« اســت )جمــادی 1385، 384 

ــدی 		14، 216 و 151- 152(. و 		4؛ احم
هایدگر، مارتین )1396(. درآمدی به متافیزیک. ترجمه و تحقیق انشاالله رحمتی. تهران: سوفیا.  .2

 Wheeler( ــد ــزرگ و کوچــک نشــان می دهن ــا اســتفاده از حــروف ب ــن تفــاوت را ب 3. مترجمــان »هایدگــر« اغلــب ای
.)2020
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هســتی و ســاختار هســتی فراتــر از هــر هســتنده و هــر مشــخصة هــر هســتنده ای کــه می توانــد ممکــن 
.)Wheeler 2020 14، 212 و 213؛		باشــد، مطــرح اســت )احمــدی 

ــل  ــه فع ــمی ای را ک ــلات اس ــام جم ــواع و اقس ــک« ان ــر متافیزی ــدی ب ــر« در »درآم »هایدگ
ــا  ــا ایف ــلِ »هســت« در گزاره ه ــد. بدیهــی اســت کــه هــر نقشــی کــه فع ــال می زن »هســت« دارد، مث
می کنــد، موجــود اســت نــه وجــود.  »هایدگــر« تقریبــاً می خواهــد بگویــد هرچــه بــه  نحــوی خــواه 
ــوان  ــورد آن می ت ــت دارد و در م ــرِ آن موجودی ــواه غی ــی، خ ــواه فرض ــی، خ ــواه ذهن ــادی، خ م
ــون  ــا، چ ــر معن ــه ه ــکل و ب ــر ش ــه ه ــا، ب ــات و چیزه ــراد، حیوان ــام اف ــت1. تم ــود اس ــت، موج گف
پروانــه ای، تصویــرآن در کتابــی، تصــور ذهنــی آن، و واژة »پروانــه« در شــعری. او فقــط امــور مــادی 
و محســوس را هســتنده نمی دانســت،  زاده هــای اندیشــه و خیــال و تصورهــا را هــم مطــرح می کــرد. 
چــون دخترکــی، باغــی نزدیــک خانــة او، مــادرش، گربــه اش، اســباب بازی هایــش، اندیشــه هایش، 
و حتــی خاطراتــش از پــدر. چــون بخواهیــم از او و از ســایر هســتندگان گرداگــرد او حــرف بزنیــم از 
فعل هــا و اســم هایی یــاری می گیــرم کــه هســتنِ ایــن هســتندگان را نشــان  دهنــد: دختــرک هســت، 
پــدرش بــود، بــاغ زیباســت، مــادرش مهربــان اســت و غیــره. انــواع تصریفــی فعل هــای »هســتن« و 
ــم. ایــن گــزاره از  ــه »جنــگل زیباســت« دقــت کنی ــال، ب ــد. امــا به طــور مث ــاری می آین ــه ی ــودن« ب »ب
ــد.  ــر می ده ــاری واژة »اســت« خب ــه ی ــگل باشــد، ب ــرای هســتنده ای کــه جن ــی، مشــخصه ای ب صفت
آیــا هســتنِ دختــرک در »دختــرک هســت«، خبــر از یکــی از مشــخصه های او می دهــد؟ یــا هســتی 
معنایــی کلی تــر دارد کــه دختــرک هــم مثــل گربــه اش، از آن بهــره بــرده اســت؟ او نمی پذیرفــت 
ــم. او در  ــتی یافته ای ــم هس ــه فه ــی ب ــم راه ــان کنی ــور گم ــترک ام ــای مش ــش صفت ه ــه از پژوه ک
مــورد هســتیِ هیچ کــس نمی گویــد موجــود اســت. پــس هیچ کــس بــاور نــدارد کــه چیــزی بــه نــام 
هســتی هــم باشــد و هــم موجــود نباشــد. تمــام هــمِّ »هایدگــر« آن اســت کــه بگویــد ایــن نابــاوری 
بــر خــلاف حقیقــت اســت. هســتی هســت و در عیــن حــال، موجــود نیســت. در کتــاب »شــلینگ: 
ــری اســت کــه انســان در آن نفــس  ــت آزاد آنســان«2 هســتی از نظــر او اثی ــارة ماهی رســاله ای در ب
ــزول  ــروری ن ــه گله پ ــش را ب ــبیه و اعمال ــرف تش ــة صِ ــه گلّ ــتی را ب ــدون هس ــان ب ــد و انس می کش

می دهــد )احمــدی 		14، 94-95 و 214- 215؛ جمــادی 1385، 388 - 389 و 3	4(. 

1. es gibt (There is) 

2. schelling: abhandlung uber das Wesen der menschlichen Fereiheit

به تازگــی کتابــی بــا ایــن مشــخصات تألیــف شــده اســت: بیرشــک، ســپید. 		14. از متافیزیــک شــر تــا نظــام عشــق: 
خوانــش انتقــادی  هایدگــر از رســاله آزادی شــلینگ، بــه  ضمیمــة سیســتم آزادی )از درســگفتار 42 مارتین هایدگــر(. 

تهــران: نقــد فرهنــگ.
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ــد، و  ــک1 نامی ــت، آنتی ــت آن اس ــتنده و صف ــه هس ــط متوج ــه فق ــی را ک ــر« آن بینش »هایدگ
آن نگرشــی را کــه بــه هســتی توجــه کنــد، و بــه  شــکلی حتــی نادقیــق هســتی هســتنده را در مرکــز 
ــدر  ــن چق ــر زمی ــه »عم ــش ک ــن پرس ــال، ای ــور مث ــد. به ط ــانه خوان ــد، هستی شناس ــرار ده ــث ق بح
ــوان  ــا می ت ــت، ام ــخت اس ــورد س ــن م ــق در ای ــد تحقی ــک. هرچن ــت آنتی ــی اس ــت؟« پرسش اس
ــرد. روش  ــلاش ک ــخ ت ــرای پاس ــی ب ــای علم ــاری نظریه ه ــه  ی ــی و ب ــای علم ــان پژوهش ه در جری
ــن  ــرا زمی ــش »چ ــا پرس ــتند. ام ــک هس ــش، آنتی ــودِ پرس ــد، و خ ــخ را می جوی ــه پاس ــی ای ک علم
وجــود دارد؟« پرسشــی اســت هستی شناســانه. پاســخ بــه آن، کار دانشــمند نیســت و بایــد آن را در 
قلمــرو ســخن فلســفی جســت وجو کــرد. تفــاوت ایــن دو پرســش مــرز میــان کار فلســفی و پژوهــش 
علمــی اســت. »هایدگــر« در کتــاب »چــه چیــز اندیشــه خوانــده می شــود؟«2 عبارتــی دســتِ کــم در 
ــردورزی  ــتی در خ ــع کاس ــه به واق ــد«؛ ک ــم نمی اندیش ــت: »عل ــگفت آور را  نوش ــت، ش ــگاه نخس ن
ــا  ــر ب ــده، دیگ ــمی و پذیرفته ش ــی رس ــکلی از دانای ــه ش ــان  داد ک ــید، و نش ــش می کش ــی را پی علم
اندیشــه یکــی نیســت، چــون بــه هســتی نمی اندیشــد. در ایــن شــکل، حتــی وقتــی مــا بــه چیزهــا یــا 
هســتندگان می اندیشــیم، فقــط از هســتی دور می شــویم. علــوم تجربــی و طبیعــی و نیــز شــاخه های 
گوناگــون علــوم انســانی و اجتماعــی، از نظــر »هایدگــر« گرفتــار بینــش آنتیــک هســتند. اندیشــیدن 
بــه هســتندگان یــا حتــی هســتیِ هســتندگان اندیشــیدن نیســت. اندیشــیدن فقــط تفکــر دربــارة هســتی 

ــدی 		14، 219-	22(. ــت3 )احم اس

5.‌جمع‌بندی‌و‌نتیجه‌گیری‌

بررســی نوشــتار های غیرفلســفی )هــوش مصنوعــی، علــوم اطلاعــات، وب معنایــی و جــز آن( 
ــوژی«  ــق »آنتول ــة دقی ــه ترجم ــی« را ک ــلاح »هستی شناس ــتر اصط ــرد بیش ــارِ کارب ــل انتظ ــة قاب نتیج
اســت، نشــان داد. امــا بــر پایــة توصیــف نمــودار 2، ســیر نزولــی انتخــاب ایــن معــادل و تمایــل بیشــتر 
ــد  ــر می توان ــال های اخی ــتان نگاری« در س ــی« و »هس ــتفاده از »هستان شناس ــه اس ــدگان ب پدیدآورن

1. ontisch

ــوان  ــوس. عن ــران: ققن ــدش تفکــر. ترجمــة ســیاوش جمــادی. ته ــن. 1385. چــه باشــد آنچــه خوانن هایدگــر، مارتی  .2
ــاب اســت. ــن کت ــوان ای ــة حاضــر برداشــتی از عن مقال

ــی  ــه Hydger (1997, 2001)، کــه »هستی شناســی شــکل اساســی تفکــر اســت و حت ــن گفت ــه ای ــا اســتناد ب »اســپرز« ب  .3
ــل  ــات غیرقاب ــا مفروض ــه ب ــی ک ــه پروژه های ــرد ک ــه می گی ــند«، نتیج ــش باش ــل پرس ــد قاب ــز بای ــی نی ــائل منطق مس
ــل  ــی، تقلی ــانة تجرب ــش هستی شناس ــرد چرخ ــد و کارب ــرار نمی گیرن ــفه ق ــوزة فلس ــوند، در ح ــاز می ش ــد آغ تردی

.)Aspers 2015( هستی شناســی بــه عملکــرد حاصــل از فرضیــات و فرایند هــای کاری روزمــرة ماســت
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نشــانگر توجــه و حساســیت جامعــة نگارنــدة ایــن نوشــتارها بــه وجــود تفــاوت در معنــای ایــن مفهوم 
در دو حــوزة فلســفی و غیرفلســفی باشــد. بررســی متــون فارســی به منظــور پرداختــن بــه خاســتگاه و 

ذکــر دلیــل بــرای انتخــاب معــادل چهــار دســته را نشــان داد:
ــا غیرفلســفه به طــور دقیــق جــدا . 1 ــا وجــود اشــاراتی بــه خاســتگاه فلســفی، مــرز آن را ب برخــی ب

نکرده انــد: »صفــری« )1383(، »صنعت جــو« )1384(، »شــریف« )1385(، »آسوشــه« و همــکاران 
)	139(، »رضــوی« و همــکاران )1396(، و »ســعادت و چشمه ســهرابی« )1398(؛

متونــی تمایــز دو بافــت فلســفی و غیرفلســفی را مشــخص کرده انــد: »جمالــی مهموئــی« . 2
،Guarino (1998) ؛Fonseca (2007) ؛Guarino (1995, 1998) 1382( و »زرداری« )1395(. در( 

ــز  ــی« )1394( و Lynch (2013) نی ــقاقی و فدای Carrara & Giaretta (1994)؛ Smith (2003)؛ »ش

ایــن مهــم بســیار برجســته بــوده اســت؛
برخــی اشــاره ای بــه تغییــر نــام داشــته اند: »شــمس فرد« )	139(، »محمــدی اســتانی، آذرگــون و . 3

ــی« )1397(؛ ــرد و کاهان چشمه ســهرابی« )1397(، »زرداری« )1395(، و »میلانی ف
ــد: »حــرّی« . 4 ــی را پیشــنهاد داده ان ــه و هــم عنوان ــل آن پرداخت ــام و دلای ــر ن ــه تغیی ــرادی هــم ب اف

 Kane (2015) ،Lynch (2013) ــا ــو ب ــی« )1393( همس )1386 و 	139 و 1391و 1391(، و »فدای
و Hoffman (2018) هســتی نگاری را پیشــنهاد داده انــد، امــا اصطلاحــات دیگــری چــون نظریــة 
ــا اســکیما، هستی شناســی اســتنباطی  کنشگر-شــبکه )ANT(، هستی شناســی مــدرن، طرحــواره ی

ــا معرفت شــناختی نیــز در متــون غیرفارســی پیشــنهاد شــده اســت. ی

بــرای تعییــن درســتی به کارگیــری واژة »هســتی«، لازم بــود خاســتگاه ایــن مفهــوم در 
نوشــته  های فلســفی بــرای چیســتی معنــای هســتی بررســی شــود تــا مشــخص شــود آیــا معنای فلســفی 
ایــن اصطــلاح بــه آنچــه کــه در غیــر فلســفه انجــام می شــود، قابــل تعمیــم اســت؟ بــا فرازهایــی از 
ــاوت  ــر »تف ــد ب ــث او تأکی ــی ترین بح ــت، اساس ــوان دریاف ــتی، می ت ــارة هس ــر« درب آرای »هایدگ
هستی شناســانه« بــود؛ تفاوتــی کــه از راه آن درون مایــة هستی شناســی و در واقــع، درون مایــة فلســفه 
مطــرح می شــود. »هایدگــر« مصرّانــه تأکیــد می کنــد کــه هســتی یــا وجــود )هســتیِ همه چیــز و در 
عیــن حــال، هســتیِ هیــچ چیــز( بــا هســتندگان )موجودیت هــا یــا هســتان ( و حتــی هســتنِ هســتندگان 
ــن  ــف را روش ــتنده تکلی ــتی و هس ــان هس ــاوت می ــرح تف ــا ط ــر ب ــع، هایدگ ــت. در واق ــاوت اس متف
ــتنده ها  ــتیِ هس ــی هس ــتی و حت ــه هس ــیدن ب ــد اندیش ــه بگوی ــت ک ــن اس ــش ای ــام تلاش ــرده و تم ک
ــارة آن هــا کاری علمــی  ــارة هســتنده ها و دقیقــاً پژوهــش درب کاری فلســفی اســت، امــا ســؤال درب
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ــد مدعــی شــناخت هســتی  ــرا رشــته های غیرفلســفی نمی توانن ــدارد، زی ــه فلســفه ن اســت و ربطــی ب
ــان  ــاط می ــا و ارتب ــری از موجــودات و هســتنده ها و ویژگی ه ــد تصوی ــلاش می کنن باشــند، بلکــه ت

آن هــا ارائــه دهنــد. 
ــون غیرفلســفی ذکــر  ــرای اســتدلال اســتفاده از ایــن اصطــلاح در مت یکــی از مــواردی کــه ب
 Guarino و گاه بــه آن پرداختــه می شــود، اســتناد بــه مقوله بنــدی »ارسطو«ســت )از جملــه در
و  »ســعادت  	139؛  همــکاران  و  »آسوشــه«  1385؛  »شــریف«  Smith 2003؛  Giaretta 1995 &؛ 

ــه  ــه چ ــتن اینک ــرای دانس ــک ب ــطو« در متافیزی ــدی را »ارس ــن مقوله بن ــهرابی« 1395(. ای چشمه س
چیــزی همــة حالت هــای ممکــن هســتی را یکپارچــه می کنــد، بــه کار گرفتــه بــود. جالــب 
ــد  ــر: ش ــفة »هایدگ ــدة فلس ــنگر و هدایت کنن ــات، روش ــیاری جه ــش از بس ــن پرس ــه همی ــت ک  اس
)Wheeler 2020(، امــا بعدهــا او ایــن نظریــه را به شــدت نقــد می کنــد و »ارســطو« و فیلســوفان بعــد 
از او تــا »دکارت« را، بــه فراموشــی هســتی متهــم می کنــد. Bensaude Vincent & Loeve (2018)  نیــز 

عقیــده دارنــد کــه علــوم فنــی به طــور دقیــق در متافیزیــک ارســطو نمی گنجــد. 
»هایدگــر« ایجــاد ربــط و نســبت در خصــوص هســتی را نمی پذیــرد، در حالــی کــه در 
ــه از  ــا اینک ــی او ب ــت. حت ــتندگان اس ــان هس ــبت می ــط و نس ــاد رب ــا ایج ــور م ــاً منظ ــفه دقیق غیرفلس
پژوهــشِ صفت هــای مشــترک امــور گمــان کنیــم راهــی بــه فهــم هســتی یافته ایــم، مخالــف بــود و 
به دنبــال آن، پژوهــش در بــارة هســتی و پژوهــش دربــارة هســتندگان را یکســان نمی دانســت؛ زیــرا 
ــا  ــرد، ام ــش ک ــی پژوه ــای علم ــاری نظریه ه ــه  ی ــی و ب ــردی علم ــا رویک ــوان ب ــتندگان را می ت هس
هســتی را نــه. »هایدگــر« بــرای روشــن شــدن مــرز میــان کار فلســفی و پژوهــش علمــی دو پرســش 
ــا پژوهشــی علمــی بــرای پاســخ آن  را طــرح می کنــد: »عمــر زمیــن چقــدر اســت؟« کــه می تــوان ب
ــه آن را  ــن وجــود دارد؟« کــه پرسشــی اســت هستی شناســانه و پاســخ ب ــلاش کــرد، و »چــرا زمی ت

ــد در قلمــرو ســخن فلســفی جســت وجو کــرد. بای
ــاس  ــر اس ــول ب ــل قب ــلاح قاب ــک اصط ــنهاد ی ــرای پیش ــر، ب ــخن آخ ــوان س ــان و به عن در پای

ــت: ــرح اس ــل ط ــر قاب ــوارد زی ــر م ــش حاض ــای پژوه یافته  ه
بــا توجــه بــه معنــای شــیوة واژه گزینــی »نوگزینــش« در مقدمــة پژوهــش حاضــر، ایــن اصطــلاح . 1

ــار شــده اســت و  ــه آن ب ــه از بافــت فلســفه اســت، امــا در متــون غیرفلســفی مفاهیمــی ب برگرفت
لازم بــود، در چارچــوب مفاهیــم جدیــد بازنگــری شــود؛

دلایــل »حــرّی« )1386 و 	139 و 1391(، »فدایی« )1393( و Lynch (2013) در پذیرش »نگاری« . 2
و ترجیــح آن بــر »شناســی« بــرای قســمت دوم ایــن مفهــوم، تردیــدی باقــی نمی گذارد.
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ــده »هســتان« . 3 ــد، پیشــنهاد نگارن ــه می آی ــی کــه در ادام ــن مفهــوم، به دلایل ــرای قســمت اول ای ب
اســت: 

بــا تأکیــد بــر تفــاوت مــورد نظــر »هایدگــر«، میــان هســتی )وجــود( در حــوزة فلســفی و هســتنده 	�
)موجــود( در حــوزة علمــی شــاید بتوانیــم دومــی )هســتنده  یــا موجــود( را بــه آنچــه در حــوزة 
ــل  ــگاری« ثقی ــا »موجودن ــتنده نگاری« ی ــه »هس ــا ک ــم. از آنج ــم دهی ــد، تعمی ــاق می  افت ــا اتف م

ــد. ــب تر باش ــتان نگاری« مناس ــر »هس ــه  نظ ــد، ب ــر می آی به نظ
بــر پایــة یافته هــای بخــش اول پژوهــش حاضــر، در متــون غیرفلســفی در کنــار اســتفادة بســیار 	�

از »هســتی«، اســتفاده از »هســتان« نیــز قابــل توجــه اســت؛
ــن 	� ــئلة بنیادی ــرورت مس ــرح ض ــاعران در ط ــژه ش ــدان و به وی ــود، هنرمن ــد ب ــر« معتق »هایدگ

بــا  بنابرایــن، نگارنــده  افتاده انــد )احمــدی 		14، ص 92(.  از فیلســوفان جلــو  )هســتی( 
ــتی و  ــاوت )هس ــن تف ــه ای ــت ک ــواردی یاف ــران م ــاعران ای ــعار ش ــی اش ــت وجوی اجمال جس
ــل »هســتی« و  ــاً »هســتان« را در مقاب ــی نشــان مــی داد. برخــی از آن هــا دقیق هســتنده( را به خوب

»هســت« بــه کار برده  انــد:
می زن ای هستی ره هستان که جان انگاشتست

کاشکی هستی زبانی داشتی
این جهان نیست چون هستان شده

کاندر این هستی نیامد وز عدم هرگز نزاد
تا ز هستان پرده ها برداشتی

وان جهان هست بس پنهان شده )مولانا(
گر مقام نیست هستان دایمی
در عشق تو نیستان که هستند

هستی خود در میان افشاندمی )خاقانی(
هستند نه نیستان نه هستان )عطار(

ــاوری و  ــم و فن ــات عل ــوزة مطالع ــع ح ــه مناب ــه ب ــا توج ــی ب ــالا و حت ــل ب ــود دلای ــا وج ــا ب ام
»چرخــش بــه هستی شناســی«، پذیــرش تقریبــاً بی چــون و چــرای عیــن اصطــلاح فلســفی در غــرب، 
کــه هــم واضــع هستی شناســی1 فلســفی )بیشــتر در اروپــا و نــه در فلســفة انگلیســی و آمریکایــی( و 
هــم پیشــرو در کاربــرد آن در بافــت غیرفلســفی هســتند، ســؤالی را مطــرح می کنــد، آیــا اساســاً ایــن 
اصطــلاح بــرای آنچــه در رشــته های غیرفلســفی انجــام می شــود، مناســب اســت؟ آیــا نمی  توانســتیم 
ــن ســؤال،  ــه ای ــم پاســخ ب ــم؟ به طــور حت ــری از فلســفه اصطــلاح مســتقلی را برگزینی ــدون وام گی ب
ــر  ــون نث ــز مت ــژه زبان شناســی و نی ــط انگلیســی و فارســی و به وی ــع مرتب پژوهشــی مســتقل را در مناب

گفته می شود که به  سبب طرح موضوع آفرینش و آفرینندگان در بنُدَْهِش، واضع آن ایرانیان بوده اند.  .1
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ــد  ــد. امی ــت می طلب ــه و باف ــه زمین ــه ب ــا توج ــوم ب ــن مفه ــی ای ــور ریشه شناس ــی به منظ ــم فارس و نظ
ــه انتخــاب اصطــلاح مناســب تری بیانجامــد. مــی رود نتیجــة پژوهــش پیــشِ رو ب

فهرست‌منابع

آسوشــه، عبــاس، شــهره مهرآســا، تکتــم خطیبــی، و پریســا خاکشــور ســعادت. 	139. هســتان نگاری: روش شناســی ها، 
ابزارهــا و زبان هــای توســعه. تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس، مرکــز نشــر آثــار علمــی.

احمدی، بابک 		14. هایدگر و پرسش بنیادین. تهران: نشر مرکز )چاپ یازدهم(.

ــا و واژگان تخصصــی  ــی اصطلاح ه ــای واژه گزین احمدی نســب، فاطمــه، و شــعله ارســطوپور. 1394. بررســی فراینده
ــانی 5 )2(: 262-245. ــداری و اطلاع رس ــنامه کتاب ــی. پژوهش ــات و دانش شناس ــم اطلاع ــوزه عل ح

اســتفاده از اصطلاحنامه هــا در محیــط وب: نشســت. 	139. حاضــران محمدهــادی یعقوب نــژاد؛ عبــاس حــری؛ 
ــاه  ــاب م ــت(. کت ــر نشس ــی )دبی ــور حافظ ــدی علیپ ــتی، و مه ــینی بهش ــادات حس ــمس فرد، ملوک  الس ــوش ش مهرن

کلیــات: کتابــداری، آرشــیو و نســخه پژوهی 165: 	21-1.

ــنامه های  ــا و دانش ــا، اصطلاحنامه ه ــکل گیری واژه نامه ه ــد ش ــی فراین ــوذری. 1399. بررس ــودابه ن ــا، و س ــیار، پریس پاس
منتشرشــده در حــوزة کتابــداری و اطلاع رســانی ایــران. طــرح پژوهشــی مصــوب ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی 

ایــران )1399/12/19(. 

ــر.  ــرل و  هایدگ ــه های هوس ــی و اندیش ــتاری در زندگ ــی: جس ــه پدیدارشناس ــه و زمان ــیاوش. 1385. زمین ــادی، س جم
ــوس.  تهــران: ققن

ــداری و  ــوم کتاب ــان فارســی در حــوزة عل ــی، حمیدرضــا. 1388. معادل گزینــی، ترجمــه و آشــفتگی زب ــی مهموئ جمال
ــات 139: 97-92.  ــاه کلی ــاب م ــانی. کت اطلاع  رس

ــت.  ــات روی اینترن ــر اطلاع ــی کارآمدت ــره و بازیاب ــرای ذخی ــل ب ــه تکام ــیوه ای رو ب ــی: ش _____. 1382. وب معنای
.65-47  :)2(  1 اطلاع شناســی 

ــات و  ــات، ارتباط ــات: اطلاع ــاه کلی ــاب م ــت. کت ــه و هستی نگاش ــت: اصطلاح نام ــخن نخس ــاس. 1391. س ــرّی، عب ح
دانش شناســی 182: 2 تــا 3.

ــم  ــداری و عل ــات کتاب ــم اطلاعــات و دانش شناســی. مطالع ــدری، غلامرضــا. 1392. آشــفتگی واژه شــناختی در عل حی
ــات 5 )2(: 24-1.  اطلاع

ــی، و  ــری درزی، رشــید نافع ــی، محمــد دانشــور، صغ ــر، محمدجــواد اســماعیلی، مهــدی اصغرخان رضــوی؛ علی اصغ
ــش. ــای دان ــران: هم ــم. ته ــردآوری و تنظی ــی. گ ــی. 1396. هستان شناس ــین نریمان حس

زرداری    ، ســولماز. 1395. مهندســی هســتی نگاری علــم اطلاعــات و دانش شناســی بــر اســاس دائره المعــارف کتابــداری 
و اطلاع رســانی. پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه شــهید چمــران، اهــواز.
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ــی  ــات مل ــه مطالع ــعاعی. فصلنام ــه شیخ ش ــة فاطم ــی. ترجم ــی ها و وب معنای ــن ک. 1384. هستی شناس ــوب، الی ژاک
کتابــداری و ســازماندهی اطلاعــات 16 )4(: 194-189.

ــم  ــرد آن در عل ــگاه، کارب ــکل گیری، جای ــی ش ــی: مبان ــهرابی. 1398. هستی شناس ــول، و مظفردچشمه س ــعادت، رس س
اطلاعــات و وب معنایــی. مدیریــت دانــش اســلامی 1: 148-126. 

شریف، عاطفه. 1385. شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب. اطلاع شناسی 4 )1و2(: 84-65.

شــعبانی، احمــد. 1381. رونــد واژه گزینــی در علــم کتابــداری و اطلاع رســانی در زبــان فارســی. فصلنامــه جامعه شناســی 
کاربردی 13 )1(: 248-235. 

شــقاقی، مهــدی، و غلامرضــا فدائــی. 1394. بن مایه هــای فکــری هستی شناســی ها در فلســفة کوایــن. پژوهشــنامه 
کتابــداری و اطلاع رســانی 5 )1(: 137-119. 

شــمس فرد، مهرنــوش، و احمــد عبدالــه زاده بارفــروش. 1381. اســتخراج دانــش مفهومــی از متــن بــا اســتفاده از 
الگوهــای زبانــی و معنایــی. تازه هــای علــوم شــناختی 4 )1(: 48 – 66.

صفــری، مهــدی. 1383. مدل ســازی مفهومــی در بازنمــون رســمی دانــش: شــناختی از هستی شناســی در هــوش 
 .1	4  -74  :)4(  1 اطلاع شناســی  اطلاعاتــی.  نظام هــای  و  مصنوعــی 

ــا  ــی اصطلاح نامه ه ــدم کارای ــی ع ــا: بررس ــاختار اصطلاح نامه ه ــری در س ــرورت بازنگ ــم. 1384. ض ــو، اعظ صنعت ج
ــداری و  ــی کتاب ــه مطالعــات مل ــا آن. فصلنام ــد و قابلیــت هستی شناســی ها در مقایســه ب ــی جدی ــط اطلاعات در محی

ســازماندهی اطلاعــات 16 )4(: 92-79.

فخرایی، یوسف. 1385. طرح به روایت مسیح. کتاب صحنه 56: 51-48.

 https://fa.wikipedia.org/wiki/-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C#%D9%87%D9%86%D8%

B1%D9%87%D8%A7

فدایــی، غلامرضــا. 1393. هستی شناســی یــا هســتی نگاری. در یادنامــة حُــرّی: مجموعه مقــالات علــم اطلاعــات و 
ــه  ــران: ســازمان اســناد و کتابخان ــدان. ته ــم افشــار، محمــد خن ــرادی، ابراهی ــورالله م دانش شناســی. ویراســتاران: ن

ــران: 84-71. ــی ای مل

ــع  کوکبــی، مرتضــی، غلامرضــا حیــدری، الهــه حســن زاده، و الهــام اســمعیل پونکــی. 1396. شــفتگی واژگان در مناب
ــداری و ســازماندهی اطلاعــات 28:  مرجــع حــوزه علــم اطلاعــات و دانش شناســی. فصلنامــه مطالعــات ملــی کتاب

.62-47 :)3(

گــروه واژه گزینــی فرهنگســتان. 1398. اصــول و ضوابــط واژه گزینــی همــراه بــا شــرح و توضیحــات. تهران: فرهنگســتان 
زبــان و ادبیــات فارســی.

محمــدی اســتانی، مرتضــی، مریــم آذرگــون، و مظفــر چشمه ســهرابی. 1397. روش شناســی ســاخت و طراحــی 
هستی نگاشــت ها: موردپژوهــی حــوزه علم ســنجی. پــردازش و مدیریــت اطلاعــات )علــوم و فنــاوری اطلاعــات( 

.1792-1765  :)4(  33
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ــی.  ــتان نگار فارس ــارکتی هس ــعة مش ــه توس ــامانه یکپارچ ــداک: س ــی. 1397. انتیران ــن کاهان ــد و محس ــرد، امی میلانی ف
ــات 91: 1111-	114. ــت اطلاع ــردازش و مدیری پ

ــر  ــی )دبی ــی زین العابدین ــران: حاج ــت. 1386. حاض ــال: نشس ــاب س ــی کت ــکی فارس ــه پزش ــی اصطلاحنام ــد و بررس نق
جلســه(، محســن، فاطمــه رهادوســت، مریــم کازرانــی، مریم،عبــاس حــری، فرببــرز خســروی، ابراهیــم عمرانــی، 
ــات و  ــات، ارتباط ــات: اطلاع ــاه کلی ــاب م ــوی. کت ــم حافظیان رض ــرایی، و کاظ ــرا ده س ــینی زاده، زه ــه حس آنس

دانش شناســی 112 و 113: 55 تــا 67.

هایدگر، مارتین. 1383. متافیزیک چیست؟. ترجمه سیاوش جمادی. تهران: ققنوس.

هســتی نگاری و کاربــرد آن در نظام هــای بازیابــی اطلاعــات: نشســت. 1391. حاضــران ملوک الســادات بهشــتی، 
عبــاس حــری، محمــود خــراط، و فریبــرز خســروی )دبیــر نشســت(. کتــاب مــاه کلیــات: اطلاعــات، ارتباطــات و 

دانش شناســی 182: 4 تــا 11.
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هستی شناسی
 

 62 
8.	5 درصد

1384-138	
جمالی )1382(؛ صفری )1383(؛ 

ب )1384(، ترجمة 
ژاکو

ت جو )1384(
شیخ شعاعی؛ صنع

4
3/3

هستان شناسی 
 15/6 19

درصد

1394-139	
آسوشه، مهرآسا، خطیبی، و خاکشور 

ت )	139(؛ )	139(؛ رضاقلی 
سعاد

فامیان و معصومی )	139(؛ مهرآسا، 
ب 

(؛ نای آسوشه، بدیع و معینی )	139
لوئی، عاصی و افراشی )1394(؛ 

مولودی، ایروانی نجفی و پیروزفر 
)1395(؛ فخار )1395(؛ فتحیان 

دستگردی )1395(

7
7/5

1389-1385
ف )1385، 1387، 1387، 

شری
1388، 1392(؛ فتاحی )1386(؛ 
یوسفی راد )1388(؛ ولی نژادی؛ 

حسن زاده و بورقی )1388، 
س، 

1389(؛ گارسیا کرسپو، بربی
جوان، کولومو، ریکاردو، و 
فرانسیسکو )1389(، ترجمة 

ش     )1389(
کریمی؛ خون سیاو

1	
2/8

14		-1395
ثروتی؛ ولوی و حورعلی )1396(؛ 

رضوی، اسماعیلی، اصغرخانی، 
دانشور، درزی، نافعی و نریمانی 

)1396(؛ عالیشان کرمی، حاجی زین 
العابدینی، رداد و قاضی میرسعید 

)1396(؛ فتحیان دستگردی )1396(؛ 
هاشمی، خدیورو شامی زنجانی 

)1397(؛ فتحیان دستگردی، طاهری، 
ت جو و کاهانی )1398(؛ 

صنع
پوربدخشان )1399(؛ جعفری پاورسی، 
ب الحوائجی. 

حریری، علیپورحافظی، با
و خادمی )1399(؛ حسینی )1399(؛ 
صابری؛ کنگاوری؛ و حسنی آهنگر 
)1399(؛ فتحیان دستگردی )1399(؛ 

صابری؛ کنگاوری و حسنی آهنگر 
)14		(

12
8/9
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ح‌
اصطلا

ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد
ح‌

اصطلا
ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد

1394-139	
ض 

شریفی؛ شعبان زاد و فیا
ت جو و فتحیان 

)	139(؛ صنع
دستگردی )	139، 	139(؛ 
فتحیان دستگردی )	139، 

1391، 1395(؛ کفاشان و فتاحی     
)	139(؛ میرزابیگی )	139(؛ 

بتولی و حسینی بهشتی )1391(؛ 
عمان و فاندالاکی )1391(، 

ت جو 
ترجمة دهسرایی؛ صنع

)1391، 1391(؛ طاهری و 
ب نژاد )1391(؛ المرشد و 

یعقو
گ )1391(، ترجمة 

ت سین
نجی

فتحیان دستگردی؛ کشاورز 
)1391(؛ پوراسداللهی )1392(؛ 

زاهدی، امین    ، کریمی    ، و 
ک     )1392(؛ احمدی 

علی بی
)1394(؛ باواخانی )1394(؛ 

حسینی بهشتی و اژه ای  )1394(؛ 
شقاقی و فدایی )1394(؛ طاهری 

)1394(؛ طاهری، حریری و 
فتاحی )1394(؛ نامور )1394(؛ 
نوروزی )1394(؛ ابراهیم زاده و 

حسینی بهشتی )1395(؛ رحمتی؛ 
تومانیان و نیسانی سامانی )1395(؛ 

محمدی استانی )1395(؛ مرادی 
)1395(

28
23

هستی نگاری
 

 15 
7/4 درصد

1384-138	
ولی نژادی؛ حسن زاده و  بورقی )1389( 

1
8/	
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ح‌
اصطلا

ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد
ح‌

اصطلا
ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد

14		-1395
حسینی بهشتی و حیدری )1396(؛ 

رضوی، اسماعیلی، اصغرخانی، 
دانشور، درزی، نافعی و نریمانی 

)1396(؛ اکبری و رجبی )1397(؛ 
ک  نیا، جمالی مهموئی و 

نی
علیمحمدی )1397(؛ رادفر، 

فهیم نیا و حسینی بهشتی )1398(؛ 
رشیدی، سبحانی و حسینی 

)1398(؛ سهیلی، خاصه و کرانیان 
ت و چشمه سهرابی 

)1398(؛ سعاد
)1398(؛ طاهری )1398(؛ یاری و 
حسینی بهشتی )1398(؛ کریمی، 
بابایی و حسینی بهشتی )1398(؛ 

حسینی )1399(؛ رحمانی و 
ش، 

حسینی بهشتی )1399(؛ درخو
فتاحی و ارسطوپور)1399(؛ 

فردحسینی، طاهری، حریری، 
ب الحوائجی و نوشین فرد 

با
)1399(؛ هماوندی، فهیم نیا، 

ناخداو حسینی بهشتی )1399(؛ 
امیرحسینی )		14(؛ جهانی و 

دلقندی )		14(؛ گودرزی، 
نوروزی، حسینی بهشتی، علیپور 

ت )		14(
حافظی؛ بیا

2	
16

1394ـ	139
استفاده از اصطلا حنامه ها در محیط 

ت )	139(؛ حری )1391( 
ب: نشس

و
ت، هستی نگاری  و کاربرد آن 

یادداش
ت 

ت: نشس
در نظام های بازیابی اطلاعا

)1391(؛ فدائی )1393، 1393(؛ علیپور 
حافظی )1394(

5
1/4
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ح‌
اصطلا

ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد
ح‌

اصطلا
ل
سا

پدیدآورندگان
تعداد

درصد

هستان نگاری
 

 19 
15.6 درصد

1384-138	
ش 

س فرد و عبداله زاده بارفرو
شم

)1381(
1

8/	
14		-1395

زرداری     )1395(؛ کوکبی، فرج پهلو، 
ک نیا 

عصاره و زرداری )1396(؛ نی
)1397(؛ فتحیان دستگردی )		14(

3
5/2

1394-139	
آسوشه، مهرآسا، خطیبی و 
ت )	139(؛ 

خاکشور سعاد
ب 1391(؛ 

ف و 
حسینی بهشتی )ال

حورعلی و منتظر )1391(؛ 
صابری )1392(؛ قاضی میرسعید 

)1392(؛ حسین زاده )1394(؛ 
صادقیان اصل )1394(؛ میلانی 

فرد و کاهانی )1395(

9
4/7

آنتولوژی
 

 5 
4/1 درصد

1398ـ	139
حسینی بهشتی )1391، 1391(؛ 

پورخانی، شادگار و عصاره )1393(؛ 
ش 

علیزاده نوقابی، کاهانی و شکیبامن
)1395(؛ سخایي، صالحي و خلیلیان 

)1397(

5
1/4

14		-1395
عصاره، احمدی، حیدری و 

حسینی بهشتی )1396(؛ دادخواه 
و کاهانی )1396(؛ میلانی فرد و 
کاهانی )1397، 1397(؛ رادفر، 

فهیم نیا و حسینی بهشتی )1398(؛ 
کرابی )1398(؛ مرادی )1399(؛ 

ب الوائجی، 
هاتفی مستقیم، با

حریری و حسینی بهشتی  )1399(؛ 
علیپور حافظی )		14(

9
4/7

ت 
هستی نگاش

 
 4 

3/3 درصد

1398ـ	139
حری )1391(؛ محمدی استانی، 

آذرگون و چشمه سهرابی )1397(؛ 
ت و چشمه سهرابی )1398(؛ 

سعاد
حسینی )1399(

4
3/3

ت
هستان نگاش

 
 1 

8.	 درصد

ت
هستان نگاش

حسینی )1399(
1

8/	
جمع

122
	/1		
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Due to Heidegger's critique to Aristotle's categorization for integrating of 
possible states of beings, we must be more careful in using and quoting this 
theory in non-philosophical texts.  
Finally, despite the above results and even the existence of the countless sources 
in the field of Science and Technology Studies (STS), the author raises a new 
question: is the term (ontology) appropriate for what we do in non-philosophical 
texts and couldn’t we select an independent term without borrowing this term 
from philosophy? In order to answer this question, the author suggests an 
independent research, especially by studying on lexical sources and linguistic 
theories. 

Keywords: Ontogloy, Hasti or Hastan, Shenasi or Negari, Equivalent Selection, Martin 
Heidegger, Knowledge and Information Science, Science and Technology Studies (STS), 
Turn to Ontology 

 

  

شناسي از دانشگاه آزاد علم اطلاعات و دانش ، داراي مدرك تحصيلي دكتري در رشتة1342متولد سال  نوذري،سودابه 

سازمان اسناد و «اكنون استاديار و رئيس گروه پژوهشي علوم داده و هوش مصنوعي واحد علوم تحقيقات است. ايشان هم

هاي ديجيتال، ها و كتابداري، كتابخانهنگاري، كاربرد هوش مصنوعي در كتابخانهاست. هستان »ملي ايران كتابخانة

   .ها و كتابداري كودك و نوجوان از جمله علايق پژوهشي وي استهاي كتابخانههوبگا

سودابه‌نوذری‌

متولــد ســال 1342، دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطلاعــات 
و دانش شناســی از دانشــگاه آزاد واحــد علــوم تحقیقــات اســت. ایشــان 
هم اکنــون اســتادیار و رئیــس گــروه پژوهشــی علــوم داده و هــوش مصنوعــی 

ــران« اســت.  ــی ای ــة مل »ســازمان اســناد و کتابخان
کتابــداری،  و  کتابخانه هــا  در  مصنوعــی  هــوش  کاربــرد  هســتان نگاری، 
کتابخانه هــای دیجیتــال، وبگاه هــای کتابخانه هــا و کتابــداری کــودک و 

نوجــوان از جملــه علایــق پژوهشــی وی اســت.




